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1صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

ي سالی که درست در ناف آشوب قرار نوشتن درباره

تردیدي . چنین سالی استپیشارویمان گرفته باشد، کاري دشوار است، و سال 

هاي سال مردم ایران و چه بسا مردم ایران زمین، دگرگونینیست که در این 

عمیقی را تجربه خواهند کرد، و این وابسته به خردشان، و تا حدودي بختشان 

. است، که از این هنگامه سربلند یا خوار بیرون آیند

فروپاشی شد که پشت سر گذاشتیم هم میايزدهآشوبدر سال

با . اي اجتماعی را به روشنی تشخیص دادنهادهاي اقتصادي و تباهی ساخته

این وجود شاید هر آنچه در سال گذشته بر ما گذشت، در برابر آنچه که 

. اي نرم و ملایم شبیه باشدپیشارویمان قرار دارد، به مقدمه

ي بسیاري از ما در سال گذشته، نه تهدید ترین تجربهنگران کننده

از فقر اقتصادي، که تباهیِ اخلاقی اندي نظامی خارجی بود و نه چشمحمله

اگر . شان و با ایشان نشست و برخاست داریمبینیممردمی بود که هر روز می

ترین دوران براي بنا به حدیث نفس باشد، سالی که گذشت، براي من آموزنده

این امر متاسفانه به . اش بوددرك ویژگیهاي اخلاقی مردمان و نقاط شکننده

. گرفته استفرا شد که گرداگردمان را ري مربوط میسقوط اخلاقی فراگی

اموري مانند دروغگویی، خیانت، بدخواهی و دشمنی چندان میان مردمان باب 

اش رشدي چشمگیر را نسبت به سالهاي شده که بسامد و تراکم و شدت

ي انحطاط اخلاق البته تردیدي نیست که ما در زمانه. دادپیشین نشان می

دیر زمانی است که دروغ و ریا و  بدگویی هنجارِ مرسوم کنیم وزندگی می

اخلاقِ بد هم عقلانیت خاص خود را ،اما تا پیش از این. مان شده استجامعه

در سالی که . شداي افراد صادر میبینانه و لحظهداشت و در راستاي منافع کوته

قت پهلو گذشت با بسامدي بالاتر از نوعی بداخلاقی روبرو بودیم که به حما

زد و انگار مستقل از منافع، و حتا با قبول زیانهایی چشمگیر، تنها آسیب می

اي این شاید حاصلِ خشم و سرخوردگی. کردرساندن به دیگران را آماج می

هایی ناشی شده هعقدباشد که از اوضاع زمانه برخاسته، و شاید از ضعفها و 
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به هر صورت، . اندیافتهظهور نمیباشد که از دیرباز وجود داشته و مجالی براي 

بدترش را هم خواهیم 1392کنم در دیدیم، و فکر می1391آنچه که در سال 

سابقه ، با شدتی و شکلی که بیو هستدید، سقوط اخلاقی مردمان بود

. نمایدو مینمودمی

ي ظهور سجایاي اخلاقی در میان نویسد که جنگ مایههگل می

رایطی که خشونت و کشتن مجاز و پسندیده است، مردمان است، چون در ش

یعنی کسی که در . یابدنیکوترین خصلتهاي اخلاقی مردم امکان ظهور می

تر و نیکوتر از کسی است که شرایط جنگی به اخلاق پایبند بماند، بسیار شریف

.در شرایط هنجارین و معمولی چنین کند

ي آزاد ا بیشتر مایهردر معناي خشونت جمعیِ سازمان یافتهجنگمن

اندر بلاي «با این تعبیر سعدي موافقم که اما دانم تا فضیلت، شدن رذیلت می

در سال گذشته نیز پا به پاي . »فضل و بزرگمردي و سالاري/ سخت پدید آید

کرد، نقاط روشنی ظهور تدریجی ظلمتی که بر اندیشه و کردار مردمان رخنه می

همان قدر . خاستندبندي به قواعدي اخلاقی بر میشدند که از پاینیز نمایان می

نگرانم ي این تباهی نظامهاي اخلاقی در سالِ پیشارویمان دلکه اندیشه

سازد، یادآوري آنچه که در مسیري واژگونه در سال پیش مشاهده کردم می

. شودام میي دلگرمیمایه

کته بود که آنچه در سال گذشته برایم بسیار آموزنده بود، دیدنِ این ن

چه کسانی پاکیزگی و ادب و خرد را در اخلاق خود حفظ کردند و چه کسانی 

تا جایی که من دریافتم، آنها که نظام اخلاقی خویش را . آن را از کف دادند

خود تاسیس کرده بودند و به متغیرهایی درونی و اصولی خودساخته باور 

زاوار کامیاب شدند، و آنان داشتند، در حفظ خویشتن و پرهیز از کردارهاي ناس

مدار و وابسته به ساختارهاي اجتماعی را پیروي که اخلاقی هنجارین و برون

کردند، همراه با کاسته شدن از اعتبار و مشروعیت آنها اخلاق خود را نیز از می

. دست دادند
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اي در نظر بگیرید که شاید با گذر هر اینها را به صورت طرح دغدغه

، و در در این آغازگاه سال. اهمیت یابد، برایمان بیشتر و بیشترروز از سال نو

شرایطی که آشوبی محتوم را پیشارویمان داریم، باید عمیقتر و دقیقتر از گذشته 

در خویشتن بنگریم و دریابیم که چه اصولی را براي اخلاق خویش در نظر 

ر چفت و بست شده ما، به شکلی انداموا»ِ من«داریم، و این اصول تا چه پایه با 

 اگر چنین کنیم، امید است که سالی . خیزدبر می» من«و از سرشت

*.دریغ سپري کنیمساز را سرافرازانه و بیسرنوشت

ماه، خبر خاصی نبود جز آن ي نخست فروردیندر نیمه

با سفر -بند و گسسته هم بودکه نیم– مان نشینیکه چله

ر امیرحسین ماحوزي به جنگل الیمستان خاتمه حماسی دوست و برادرم دکت

انتهاي ام و در اي آن را نوشتهیافت و ماجراهایی را رقم زد که همچون خاطره

. ي سیمرغ خواهیدش خواندهمین شماره

ي تاریخ اندیشه«هاي کلاسگام نخست از : ياما خبرهاي پیشارو

ن کلاسها قصد دارم در ای. شوداز اول اردیبهشت امسال برگزار می» ایرانی

با نگاهی ،هاي تاریخی پیاپیاساطیر، فلسفه و دانش ایران زمین را در دوره

هاست و ِ متنتاکیدم بر خوانده شدن اصل. سیستمی بررسی و صورتبندي کنم

به خصوص چشم به راه دانشجویانی هستم که بتوانند در تدوین و گاه 

-شاید بر ویکی– رونیکی از آن ي این متون و تولید یک بایگانی الکتترجمه

ي پرباري از امیدوارم با همت دانشجویان کلاس، دوره. نقشی بر عهده بگیرند

.آب در بیاید
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.آب در بیاید



3صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

دیگر آن که قصد داریم با دوست و برادر عزیزم دکتر امیرحسین 

فعلا . ي نقد و تحلیل شعر معاصر ایراناي برگزار کنیم دربارهماحوزي دوره
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هشهاي سالهاي اخیر به کتابی یکسره ویراسته و بازنویسی شد، با افزودن پژو
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4صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

در آخرین روزهاي سال گذشته فرصتی دست داد و به 

شبی دور هم بودیم همراه چند تن از دوستانِ خورشیدي 

ي دکتر ملکیان ادامهبعد از شام، . مصطفی ملکیاناستاد گرامی دکتر در محضر

ارائه کرده ي زروان ي اندیشهدر حلقهچندي پیش اي را که شناسانهنقد روش

پربار و ارزشمند بسی کردیم که براي من و ساعتی بحثی ندپی گرفتبودند، 

خاست، اما ي خاطري اخلاقی بر میمان یکسان بود و از دغدغهمسئله. بود

گرا به موضوع من سیستمی و کل. نمودکمابیش واگرا میهایمان رویکرد

و » من«در اولویت اخلاقی . گراتحویلحتا گاه تحلیلی و ،نگریستم و استادمی

هایمان تفاوتهایی سازيو مفهومنگاهارزش غایی فرد توافق داشتیم، اما 

ان تومان برخاست که آیا میبراي من این چالش از بحث. چشمگیر داشت

، یعنی »من«گرایی، ارج و اعتبار راهی یافت تا در عینِ پرهیز از  فروکاست

زروان برایش داریم، دیدگاه ي خودمختار حفظ شود؟ پاسخی که در سوژه

سلسله مراتبی دیدن سطوحِ گوناگونِ توصیف من است، و به این ترتیب آشتی 

عی از من وجود ها و عناصري که در سطوح روانشناختی و اجتمادادنِ توصیف

نقد دکتر ملکیان این بود که با معتبر شمردن مفاهیمی مانند تمدن و ملیت . دارد

شود و راه براي بخشِ فرافردي، اعتبار غاییِ من منحل میو سازمانهاي هویت

هایی با یعنی انسان– چیرگی امري انتزاعی بر واقعیتی ملموس و انکار ناپذیر 

ي پرسش اصلی در آنجاست که بدنه. گرددهموار می- گوشت و خونِ مجسم

هویت این من، توسط منشهاي فرهنگی رمزگذاري شده و در نهادهاي 

در عین حال، هر نوع به رسمیت . افتداجتماعی پیکربندي شده و به جریان می

سطح روانشناختی را »ِ من«شمردنِ نهادها و منشها در نهایت اعتبار و ارزش 

. دهدهاي دیگر قرار میاي در کنار لایهورت لایهکند و آن را به صنسبی می

دکتر ملکیان معتقد بودند که قبول اهمیت و ارزش سطوح فرافردي، 

انجامد و فردگرایی اخلاقی را می) collectivism(گرایی لزوما به جماعت

کردم و هنوز بر این باورم که من از موضع سیستمی دفاع می. کندنقض می
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5صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

فردگرایی اخلاقی را همچنان در دیدگاه سیستمی حفظ کرد، توان شکلی ازمی

. سونگر هم باشدگرایانه و همهکه در ضمن واقع

از سوي دیگر این پرسش برایم مطرح شد که پاسخِ دیدگاه 

ي ي تحلیلی، به سویهي افراطیِ هواداران فلسفهگرایانه و فردگرایانهفروکاست

که به هر صورت اخلاق از اندرکنش چرا. نهادین و اجتماعیِ اخلاق چیست

خیزد و ماهیتی اجتماعی دارد و بنابراین دست کم در من و دیگري بر می

ي اجتماعی است و اش لایهنگاهی سیستمی، جاي سازماندهی و صورتبندي

یابد و است که تبلور می) ي سطح اجتماعییعنی سیستم پایه(بنابراین در نهاد 

. یابدبروز می

ارم که استاد ملکیان در این مورد پاسخی بسنده در آستین تردیدي ند

این چالشاما تا همین جاي کار . دارند و امید دارم که به زودي آن را دریابم

*.ارزید با دوستانم در میانش بگذارمکه میبه نظرم به قدري مهم بود 

به کسانی که به رمانهاي مدرن علاقه دارند، پیشنهاد 

را از ) Paul Auster(نهاي پاول آوستر کنم داستامی

ي آمریکایی شصت و پنج ساله، بیشتر داستانهایش را این نویسنده. دست ندهند

نویسد و کمابیش با بر محور مفهوم هویت می

ي مرکزي یک لحن و یک مضمون یک مسئله

کند که همانا از خودبیگانگی و را تعقیب می

از . بحران هویت در شرایط مدرن است

به نظرم از همه »نیویورك«ي گانهارهایش سهک

. بهتر است و به فارسی هم ترجمه شده است

کند و گاه مفاهیمی را آوستر در آثارش به دیدگاهی اگزیستانسیالیستی تکیه می

کند و به خصوص در این از متفکران پساساختارگرا و پسامدرن وامگیري می

*.میان به ژاك لاکان بسیار مدیون است

5صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ
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هنگام بازنویسی کتاب که اندیشیدنها براياي از پرسشزنجیره

:تر نمایان شدندروشن»تاریخ کوروش هخامنشی«

نقش افراد در تاسیس و سازماندهی تمدنها چقدر است؟ تا چه پایه 

ي یک تمدن سخن گفت؟ کسانی که در مقاطع بر سازنده» افراد«توان از می

ها و خصوصیات دهند، چه ویژگیرا شکل میتاریخی خاص تمدنی ویژه 

سازند؟ مثلا تمدن هخامنشی را اي دارند؟ چند نفر یک تمدن را بر میفردي

اند؟ اگر تمام سیاستمداران، سرداران، دانشمندان، چند تن پدید آورده

مردان، ادیبان و هنرمندان مهم را مثلا در ابتداي عصر ساسانی یا سامانی یا دین

ی هستند که از یرسیم؟ منظور آنهاست کنیم، به چه عددي میمشروطه فهر

ي اطرافشان را به سمت و سویی اند و جامعهو نظري داشتهخودشان فکري

تعداد اینها واقعا چند نفر . اندکشیدههاي شخصی میفراتر از غرض و مرض

است؟ در تمدن مدرن غربی چند نفر است؟ در ایران زمین باید چند نفر باشد 

روند پیدایش این رده از افراد ي این تمدن امیدوار بود؟ه  بتوان به آیندهک

ي نخبه چگونه است؟ ي چفت و بست شدنِ این طبقهساز چیست؟ شیوهتمدن

شناسی این گروه در ایران زمینِ روزگار ما چیست؟ اشکال تمدن ایرانیِ آسیب

و کشمکشهاي یامروزین در کم بودنِ شمار این نخبگان است، یا واگرای

توان ساز و کاري تعریف کرد شان؟ آیا میشان، یا سازمان نایافته ماندندرونی

اي گذر کند و ي بحرانیشان از آستانهکه شمارِ این افراد و پیوندهاي درونی

*زایش تمدنی نیرومند را به دنبال داشته باشد؟ 

6صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

هنگام بازنویسی کتاب که اندیشیدنها براياي از پرسشزنجیره

:تر نمایان شدندروشن»تاریخ کوروش هخامنشی«

نقش افراد در تاسیس و سازماندهی تمدنها چقدر است؟ تا چه پایه 

ي یک تمدن سخن گفت؟ کسانی که در مقاطع بر سازنده» افراد«توان از می

ها و خصوصیات دهند، چه ویژگیرا شکل میتاریخی خاص تمدنی ویژه 

سازند؟ مثلا تمدن هخامنشی را اي دارند؟ چند نفر یک تمدن را بر میفردي

اند؟ اگر تمام سیاستمداران، سرداران، دانشمندان، چند تن پدید آورده

مردان، ادیبان و هنرمندان مهم را مثلا در ابتداي عصر ساسانی یا سامانی یا دین

ی هستند که از یرسیم؟ منظور آنهاست کنیم، به چه عددي میمشروطه فهر

ي اطرافشان را به سمت و سویی اند و جامعهو نظري داشتهخودشان فکري

تعداد اینها واقعا چند نفر . اندکشیدههاي شخصی میفراتر از غرض و مرض

است؟ در تمدن مدرن غربی چند نفر است؟ در ایران زمین باید چند نفر باشد 

روند پیدایش این رده از افراد ي این تمدن امیدوار بود؟ه  بتوان به آیندهک

ي نخبه چگونه است؟ ي چفت و بست شدنِ این طبقهساز چیست؟ شیوهتمدن

شناسی این گروه در ایران زمینِ روزگار ما چیست؟ اشکال تمدن ایرانیِ آسیب

و کشمکشهاي یامروزین در کم بودنِ شمار این نخبگان است، یا واگرای

توان ساز و کاري تعریف کرد شان؟ آیا میشان، یا سازمان نایافته ماندندرونی

اي گذر کند و ي بحرانیشان از آستانهکه شمارِ این افراد و پیوندهاي درونی

*زایش تمدنی نیرومند را به دنبال داشته باشد؟ 

6صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

هنگام بازنویسی کتاب که اندیشیدنها براياي از پرسشزنجیره

:تر نمایان شدندروشن»تاریخ کوروش هخامنشی«

نقش افراد در تاسیس و سازماندهی تمدنها چقدر است؟ تا چه پایه 

ي یک تمدن سخن گفت؟ کسانی که در مقاطع بر سازنده» افراد«توان از می

ها و خصوصیات دهند، چه ویژگیرا شکل میتاریخی خاص تمدنی ویژه 

سازند؟ مثلا تمدن هخامنشی را اي دارند؟ چند نفر یک تمدن را بر میفردي

اند؟ اگر تمام سیاستمداران، سرداران، دانشمندان، چند تن پدید آورده

مردان، ادیبان و هنرمندان مهم را مثلا در ابتداي عصر ساسانی یا سامانی یا دین

ی هستند که از یرسیم؟ منظور آنهاست کنیم، به چه عددي میمشروطه فهر

ي اطرافشان را به سمت و سویی اند و جامعهو نظري داشتهخودشان فکري

تعداد اینها واقعا چند نفر . اندکشیدههاي شخصی میفراتر از غرض و مرض

است؟ در تمدن مدرن غربی چند نفر است؟ در ایران زمین باید چند نفر باشد 

روند پیدایش این رده از افراد ي این تمدن امیدوار بود؟ه  بتوان به آیندهک

ي نخبه چگونه است؟ ي چفت و بست شدنِ این طبقهساز چیست؟ شیوهتمدن

شناسی این گروه در ایران زمینِ روزگار ما چیست؟ اشکال تمدن ایرانیِ آسیب

و کشمکشهاي یامروزین در کم بودنِ شمار این نخبگان است، یا واگرای

توان ساز و کاري تعریف کرد شان؟ آیا میشان، یا سازمان نایافته ماندندرونی

اي گذر کند و ي بحرانیشان از آستانهکه شمارِ این افراد و پیوندهاي درونی

*زایش تمدنی نیرومند را به دنبال داشته باشد؟ 



7صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

گروه کنم آثار دوستداران موسیقی راك پیشنهاد میبه 

این گروه در سال . را از دست ندهندepicaهلندي 

2002 ن تاسیس شد که پیشتر عضو گروهتوسط مارك یانسafter forever

!)ناگفته نماند که کارهاي این گروه اخیر هم شنیدنی است. (بود

symphonicیا goth metalي را معمولا در ردهepicaموسیقی 

metalزشان را معمولا کورال کوچکی به همراه گروهی آوا. کنندبندي میرده

کنند و چنان که از نام گروهشان بر از نوازندگان سازهاي کلاسیک همراهی می

هاي مورد نظرشان بیشتر حماسی و مضمونشانآید، حال و هواي موسیقیمی

تقابلی میان خشونت مردانه و زنانگی روشنفکرانه در . تاریخی و اساطیري است

هایشان از نغمهن هست و شعرهایشان به نسبت دلنشین است و برخی کارهایشا

Utorrentیا emuleرافزادوستانی که به نرم. نمایدباشکوه و پرعظمت می

.ي کارهایشان را از اینترنت بگیرندتوانند به راحتی مجموعهدسترسی دارند می

نوروز سال پیش، سفري داشتیم به هندوچین و 

رسیده - پایتخت برمه– ازه به یانگون شبانگاهی که ت

به سینمایی رسیدیم و گفتیم برویم انزنبودیم، پرسه

John: جان کارتر«فیلم، . شب عیدي فیلمی در کنار اهل میانمار تماشا کنیم

Carter «بود به کارگردانی انَدرو استَنتون و هنرپیشگیِ تیلور کیچ و لین کالینز .

اثر ادگار رایس » mars: بهرام«اي مشهورِ فیلم بر مبناي مجموعه رمانه

بوروز یکی از مشهورترین نویسندگان داستانهاي . بوروز نوشته شده است

ي اول قرن بیستم بود که شخصیتهایی مانند تارزان، کنُانِ تخیلی نیمهعلمی

بخشی 1320ي در سالهاي دهه. هایش هستندبربر، و جان کارتر از آفریده

او به فارسی ترجمه شد که این فیلم را » شاهدخت مریخ«ب خلاصه شده از کتا

هایش ي فیلم دیدنی است و فضاسازيهاي ویژهجلوه. اندبر مبناي همان ساخته

کنم، شاید میلی به فاي بازان توصیله می-دیدنش را اکیدا به ساي. خوب است

*.خواندن کتابهایش را هم پیدا کنند
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8صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

اي اسی علاقه و از آن سررشتهشنبه کسانی که به اسطوره

. را از دست ندهندArcana Mundiکنم کتاب ارجمند دارند، پیشنهاد می

گردآوري کرده و در اصل ) George Luck(کتاب را جرج لاك 

به باورهاي خرافی و مناسک جادویی ایست از متون باستانی که مجموعه

تمام مراجعش متون صفحه که تقریبا560کتاب مفصلی است در . پردازندمی

در شش موضوعِ جادو، معجزه، فصلهاي کتاب . کهن اروپایی هستند

نویسنده بر منابع . انددیوشناسی، پیشگویی، اختربینی و کیمیاگري مرتب شده

کلاسیک عصر باستان تاکید کرده، اما برخی از متون ارزشمند دوران قرون 

ي مفصل و خوبی هم دارد نمایهنامه و کتاب واژه. وسطا را نیز گواه گرفته است

. اي تخصصی عمل کندتواند همچون لغتنامهکه می

ي باورهاي توان دریافت که وجود چنین متنی دربارهبا خواندنش می

. خرافی ایرانی با توجه به انبوه متونی که ناخوانده مانده، چقدر ضرورت دارد

راستش آن که قصد دارم گردآوري مشابهی از 

به همین دلیل . یران زمین فراهم آورممتون کهن ا

بخشهایی از کتاب را به عنوان مرجع مقایسه در 

تدریس خواهم » ایرانیي تاریخ اندیشه«ي دوره

کرد و از دانشجویان آن کلاس خواهم خواست 

به خصوص . هایی بردارندتا در این زمینه پروژه

سی و عربی اي ارزشمند از کتابهاي خطی پارکه با لطف دوستی مجموعه

ي طلسمات و جفر و طالع به صورت الکترونیکی موجود است که باید درباره

. هاي موجود در آن تحلیل گرددها یا اندیشههایش بررسی و ساختار خرافهداده

شود و من به شکل الکترونیکی در اینترنت پیدا میArcana Mundiکتاب 

تا پانزده روز بعد اش را میلرا در اختیار دارم و اگر کسی خواست، اي هم آن 

برایم بفرستد تا کتاب را برایش ارسال آید، ي بعدي سیمرغ در میکه شماره

*.کنم
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ي مفصل و خوبی هم دارد نمایهنامه و کتاب واژه. وسطا را نیز گواه گرفته است

. اي تخصصی عمل کندتواند همچون لغتنامهکه می

ي باورهاي توان دریافت که وجود چنین متنی دربارهبا خواندنش می

. خرافی ایرانی با توجه به انبوه متونی که ناخوانده مانده، چقدر ضرورت دارد

راستش آن که قصد دارم گردآوري مشابهی از 

به همین دلیل . یران زمین فراهم آورممتون کهن ا

بخشهایی از کتاب را به عنوان مرجع مقایسه در 

تدریس خواهم » ایرانیي تاریخ اندیشه«ي دوره

کرد و از دانشجویان آن کلاس خواهم خواست 

به خصوص . هایی بردارندتا در این زمینه پروژه

سی و عربی اي ارزشمند از کتابهاي خطی پارکه با لطف دوستی مجموعه

ي طلسمات و جفر و طالع به صورت الکترونیکی موجود است که باید درباره

. هاي موجود در آن تحلیل گرددها یا اندیشههایش بررسی و ساختار خرافهداده

شود و من به شکل الکترونیکی در اینترنت پیدا میArcana Mundiکتاب 

تا پانزده روز بعد اش را میلرا در اختیار دارم و اگر کسی خواست، اي هم آن 

برایم بفرستد تا کتاب را برایش ارسال آید، ي بعدي سیمرغ در میکه شماره

*.کنم
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الدین فرغانی در زمان که سیفو تاثیرگذار شعري زیبا 

سرود، کمی پیش از آن که خود نیز آن را ي مغول حمله

:به تیغ وحشیان کشته شود

هم رونق زمان شما نیز بگذردذردهم مرگ بر جهان شما نیز بگ

آشیان شما نیز بگذردبر دولتآن تاکند خرابوین بوم محنَت،از پیِ

بر باغ و بوستان شما نیز بگذردباد خزان نکبت ایام، ناگهان

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذردعاموخاصهست گلوگیرِاجل کهآبِ

این تیزي سنان شما نیز بگذردتم درازاي تیغتان چو نیزه براي س

بیداد ظالمان شما نیز بگذردچون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد

این عوعو سگان شما نیز بگذرددر مملکت چو غرُشّ شیران گذشت و رفت

گرَد سم خران شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غُبارش فرو نشست

هم بر چراغ دان شما نیز بگذردکشُتها ببادي که در زمانه بسی شمع

ناچار، کاروان شما نیز بگذردسراي، بسی کاروان گذشتزین کاروان

تاثیر اختران شما نیز بگذرداي مفتَخرَ به طالع مسعود خویشتن

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذردشما ناکسان رسیداین نوبت ازکسان، به

از دو روز، از آن شما نیز بگذردبعدبیش از دو روز بود از آن دگر کسان

تا سختی کمان شما نیز بگذردبر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

این گلُ، ز گُلستان شما نیز بگذرددر باغ دولت دگران بود مدتی

این آب ناروان شما نیز بگذردوجاهست ایستاده در این خانه مالآبی

این گرُگی شبان شما نیز بگذرداي تو رمه سپرده به چوپان گرُگ طبع

هم بر پیادگان شما نیز بگذردپیل فنَا که شاه بقا مات حکم اوست

یک روز بر زبان شما نیز بگذرداي دوستان خواهم که به نیکی دعاي سیف
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کهنترین شعر بازمانده از زبان انگلیسی کهن، متنی است با 

به نام کایدمون مسیحی سطر به قلم راهبی 9

)Cædmon (زیسته استکه در قرن هفتم میلادي می:

nu scylun hergan hefaenricaes uard

metudæs maecti end his modgidanc

uerc uuldurfadur swe he uundra gihwaes

eci dryctin or astelidæ

he aerist scop aelda barnum

heben til hrofe haleg scepen.

tha middungeard moncynnæs uard

eci dryctin æfter tiadæ

firum foldu frea allmectig

خوانند که در گوش طنینی ي ساکسونی غربی میاین شعر را معمولا با لهجه

:اش چنین استآوانگاري. نزدیک به زبان آلمانی دارد

[nuː ˈskʲylun ˈherjɑn ˈhevænri ːkʲæs wɑrd

ˈmetudæs ˈmæxti end his ˈmoːdɣiðɔŋk

werk ˈwuldurfɑdur sweː heː ˈwundrɑ ɣiˈhwæs

ˈeːkʲi ˈdryxtin or ɑːˈstelidæ

heː ˈæːrist skoːp ˈældɑ ˈbɑrnum

ˈheven til ˈhroːve ˈhɑːleɣ ˈskʲepːen

θɑː ˈmidːunɣæɑrd ˈmɔŋkʲynːæs wɑrd

ˈeːkʲi ˈdryxtin ˈæfter ˈtiadæ

ˈfirum ˈfoldu ˈfræːɑ ˈɑlːmextiɣ]

نگهبان آسمان را/ کنون باید ارج بنهیما«

قدرت برخاسته از معمار را، و قصدش را

هاي مستقر استکارِ پدرِ بزرگی، که آغازگر شگفتی

سرور جاویدان

او که نخست براي فرزندان انسان آسمان را همچون بامی آفرید

آنگاه نگهبان آدمیان، زمین میانه را ساخت

د کهسرور جاویدان، بعد از آن بو

*».زمین را به مردمان اختصاص داد، آن سرور مقتدر
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:امشعري که براي نوروز امسال سروده

غریو جوشد ز مرز خاور، ز فوج اخگر، ز بسترِ قو

انار روییده شاخ ِاکنون که مه قران شد به اختر قو

کشیده گردونه مهر دیرین به اوج گردون به چهر زرین

رین، به رقص زیباي دختر قوبخوانده خسرو سرود شی

نواي چنگی مغانه آید، سخن سراید ز آنچه باید

که دل در آخر بدان گراید، که از ازل شد به ساغر قو

خروش جمشید و شعر دارا شکوفه بارد به باغ فردا

مرا و ما را، تو را و او را، سپرد پیمان دلاور قو  

تکَوزیده روزي که شاید اینک زدوده سازد شبی گُجس

شکوه بادا که اندك اندك، فراز آید به کشور قو

خروشم، ز شور شاید زره بپوشمسرود آشوب می

تر نمایم به شعر پایان و آخر قومگر که شایسته

ایست که از تلخی و اما توصیف منظره، نیستطنز متن این 

چند روز پیش فرصتی دست داد و . بهره نیستطنز بیعبرت

ي منظرهنوازترین چشمبه نظرم .جرا به جنگلی کوهستانیسفري رفتیم پر ما

که نداي بوددرختان پرشکوفهآنجا، 

شبانگاه با برفی که بر سر و 

رویشان نشسته بود، بلورآجین 

درهم آمیختگی سپیدي . نمودندمی

هاي تازه برف و سپیدي غنچه

شکفته در آن ابهامِ مه شبانه به 

برف و هم ویژه این نکته چشمگیر بود که هم به . نمودانگیز میراستی خیال

ي هایی هستند که در بستر هندسهگون بدان بنگریم، شکلشکوفه، اگر ریاضی

. اندپدید آمده) fractal geometry(ها برخال
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ها با بارش برف دو، شکوفهاز میان این

پرپر شده و بر خاك ریخته بودند و 

معرض ها در برفها با نشستن بر شکوفه

هواي گرم و آفتابی محتوم قرار 

زیبایی این . شدندگرفتند و آب میمی

دو نوع ي ترکیبی بود از منظره زاده

برخال و دو نوع طرح زیباي شکفته و 

دو نژاد از زیبارویانی سپید و جوانمرگ، 

آویختند و یکدیگر را که در هم می

چنان که . دنی بودهر کدامشان فردیتی داشت و تکرار ناش. شکستنددرهم می

...شدهریک، شکلی داشت که دیگر هرگز تکرار نمی. هر برخالی چنین است

هاي برف با ریخت و شکل منحصر به فرد همنشین پس انبوهی از دانه

هردو زودگذر و هردو زیبا و . هاي یگانه شده بودندانبوهی از گلبرگها و غنچه

و ،هردو یکتا و هردو زیانکار به حال هم

ر آن میان در اندیشه که وقتی من د

و ي این دکشمکش و ویرانی دوسویه

نواز است، اگر چنین زیبا و چشم

شان را در مگرایی و همنشینی و همیاريه

دیدیم، چه مایه ارج و شرایطی خیالی می

چه بسا که . خاستزیبایی از آن بر می

-ي برخالهاي دیگر و شکوفهدرباره

. شدهاي دیگر هم چنین بابرفدانه

ها ي نهادي مردمان نیز، و دربارهدرباره

... ي منشها نیزنیز، و درباره
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»زروان«هاي از مجموعه مقاله

فراخوانی براي دگرگون ساختن هستی

کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و تحرمز و نمیمت را صرامت و «

گشته و هر هریک از ابنائ السوق در زي اهل فسوق، امیري. شهامت نام کنند

مزدوري دستوري و هر مزوري وزیري و هر مدبري امیري و هر مستدفی 

مستوفی و هر مسرفی مشرفی و هر شیطانی نایب دیوانی و هر کون خري سر 

صدري و هر شاگردپایگاهی خداوند حرمت و جاهی و هر فراشی صاحب 

دورباشی و هر جافی کافی و هر خسی کسی و هر خسیسی رئیسی و هر 

قادري و هر دستاربندي بزرگوار دانشمندي و هر جمالی از کسرت مال غادري

...با جمالی و هر حمالی از مساعدت اقبال با فسحت حالی

خطر شناسند در چنین و مشاتمت و سفاهت را از نتایج خاطر بی... 

زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روز بازار ضلالت و جهالت اختیار 

ي دام محنت و ائیم و اشرار ممکن و در کار، کریم فاضل تافتهممتحن و خوار 

ي کام نعمت، هر آزادي بی زادي و هر رادي مردودي و هر نسیبی جاهل یافته

اي و هر یی قرین داهیهبی نصیبی و هر حسیبی نه در حسابی و هر داهی

اي زلهاي و هر کاملی مبتلی به نااي و هر عاقلی اسیر عاقلهمحدثی رهین حادثه

اي و هر عزیزي تابع هر ذلیلی به اضرار و هر با تمییزي در دست هر فرومایه

»...گرفتار

به بعد4، ص1تاریخ جهانگشاي جوینی، جلد

اي که و زمینهایم، ، یا بدان زندهکنیماي که در آن زندگی میزمانه. 1

. ایمبدان معتاد گشته، آشوبی شگفت است کهایم، و یا بر آن خفتهدر آن ایستاده

ي یک زندگی عادي و پیش بینی پذیر، و در در غیابِ نظمهاي پایدار سازنده
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هایی خودکار تبدیل ، بسیاري از ما به ماشینتنشهاي پرشمار و پیاپیشتابِ 

بلعد و ناآگاهی و ایم که سوخت دشواري و تنگنا و رنج را فرو میگشته

. کندمان و اندرونمان را تولید و بازتولید میناهشیاري و گریز از هستی پیشاروی

آن . اندازي نداریمشویم چشمایم و  از آنچه که میآنچه که هستیم  را برنگزیده

اي گسسته و هستی که در بطنش قرار داریم و در بطنمان قرار دارد، رشته

روندي لگام گسیخته است که ما با آن هیچ ارتباطی معناداري نداریم، جز آن 

توانست میان ما و هستی برقرار پلی از جنس قصد، که می. همان هستیمکه

باشد، فرو ریخته است و گویی هیچ نمانده، جز آشوبی سردرگم و هرج و 

.ایم و بر آن خفتهامان، و مایی که در آن زندهمرجی بی

ي دنیا، مستقر بر پلِ پرشمار، پرجمعیت، نشسته بر میانه. ایرانی هستیم

دار افتخاراتی درخشان و شکوهی ي میان شرق و غرب، و میراثفرو ریخته

. شویمدار شدنش آشفته مینازیم و بسیار با خدشهبزرگ که بسیار بدان می

وارثان نخستین تمدن جهان هستیم، ایلامیانی هستیم که با میانرودانیان، 

ارسی شدیم، ها، مانناها، و اقوام و تمدنهاي بسیار دیگر یگانه گشتیم، پاوراتویی

بنیان . ایرانی شدیم، و بارها قبض و بسط تمدن خویش را تجربه کردیم

المللِ گذارندگان نخستین تمدن جهانی هستیم، برسازندگان اولین قوانین بین

پایدار هستیم، و براي بخش مهمی از تاریخ بسیار بسیار طولانی خویش، 

مان داشت، به خانههرکس که سوداي جهانگشایی. ایمابرقدرتی جهانی بوده

مان مرکز جهان بود، و با سرسختی حمله کرد، چرا که براي دیرزمانی خانه

مقدونی و عرب و ترك و مغول و روس را در خود هضم کردیم و باقی ماندیم 

. تا به میراث خویش و تداوم خویش ببالیم

اینک این ماییم، صد و چهل میلیون نفر مردمان ایران زمین، بسیاري 

ن، بسیاري باسواد و بسیاري مهاجر و سرگردان، که خود را تاجیک، افغان، جوا

بر اقیانوسی از . دانندایرانی می) بیشترشان هنوز(ترکمن، ارمن، گرج، آذري یا 

نفت، کوهستانی از مواد معدنی ارزشمند، دشتهایی پهناور و بارور، و سرزمینی 
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پرشماریم و چنین کهنسال، و ایم و شادمانیم که چنینبسیار بسیار غنی نشسته

. ایممان نسبت به آشوب و ویرانی را جشن گرفتهحسیبی

اینک این ماییم، مردمان ایران زمین، که دیرزمانی است به جنگ با 

ایم، آب و باد و در خویشتن و دیگران رنج زاده. یکدیگر و گیتی مشغولیم

کاسته شده به هیچ و ایم، جانوران را درماندگانی فروخاك و آتش را آلوده

خویشتن در این میان، از . ایمدرختان را کاغذهایی مزین به متونی پوچ ساخته

.ایمتر شدهتر و از همه پوچهمه هیچ

افغان و خراسانی، ایرانی و عراقی، آذري و ارمنی، مسلمان و 

نامسلمان، شیعه و سنی، اقتدارگرا و مردم سالار، عرب وعجم، مدرن و سنتی، 

ایم و برهم و جوان ، زن و مرد، و سبز و سرخ و سپید، در هم آویختهپیر 

ایم و نیرویی چندان بزرگ را بر ایم و آسیبی بسیار به خویشتن وارد آوردهتاخته

ایم که باقی ماندمان و باد داده و زمانی چنان گرانبها را هدر کرده

ر ایران زمینی از هم ب. ماندمان، به معجزه میرمق و گهگاهیهاي بیجوییچاره

گسسته و تکه پاره، ما مردمانِ سرافرازِ جهان جدید، با شکافهایی بسیار و 

.ایمهایی ناگوار تکه تکه شده، ناتمام مانده، و از هم گسیختهرخنه

اسیر نادانی . ي خویش، فقیرترینیمهاي ثروتمند همردهدر میان سرزمین

مان کنند و ناممان را سیصدي مسخرهو خرافه و دروغیم، اگر سه هزار بار در 

از خلیجی پاك کنند و همچون غولها و دیوهایی ناشایست تصویرمان کنند، 

نه به تنهایی . مان در دست نداریمي زرینچیزي جز لافهایی پوچ از گذشته

بیشترین آمار خودکشی، و مرگ و . ایم و نه در جمعارجمند و نیرومند و پاکیزه

ن خودروهایی وارداتی را در جهان داریم و یکی از رکورد میر در اثر بد راند

ي ناپایداري خانواده، اعتیاد، جرم و جنایت، و ورشکستگی داران در زمینه

شاید از این روست که وقتی تاریخی از عصر تاریک غوغاي . اقتصادي هستیم

نین گشاییم، اگر بتوانیم آن را بخوانیم، چمغولان، یعنی جهانگشاي جوینی را می

.یابیمآشنا و نزدیکش می
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ترین و پرافتخارترین تمدنِ تاریخ، ترین و غنیآشوبی شگفت است، این دیرین

و سرشتی . نشین و ناشایست و رنجور و ناتوان گشته استکه این چنین حاشیه

.ایمتر هستیم ما، که به این آشوب معتاد گشتهشگفت

وجود داشته که براي مدتی داستانی از یاد رفته در میان پدران ما . 2

کردند، و شاید ایراد کارِ امروز بسیار طولانی والدین براي فرزندان تعریفش می

این داستان چنین است که . ما آن باشد که این داستان از یادها رفته است

هاي امروزینِ ما وجود دیرزمانی پیش، در آن هنگام که هنوز بسیاري از دغدغه

اینان شرایطی سخت دشوار . زیستندي دریایی میانهنداشت، ماهیانی در کر

شان خو و شکارگر در کمینداشتند، چرا که در اعماق اقیانوس ماهیانی درنده

بودند و در آنسوتر، در خشکی برابرشان، دشمنی نیرومندتر انتظارشان را 

کشید، که عبارت بود از خشکی و سنگینی گرانش و سرما و گرما و سایر می

شرایطی سخت دشوار . ي مخصوص زیستن در خارج از آباي کشندهدشواریه

هاي اعماق و خشکیِ ي کوسهداشتند آن ماهیانِ آویخته در میان هاویه

شرایطی چنان ناامیدکننده، خطرناك، و شکننده، که هیچ مغز منطقی . ماهیخوار

که در آن میان ماهیانی بودند. گرایی تردیدي در مورد نتایجش نداشتو تجربه

هاي علمی جوامع با رجوع به جداول آماري، با بررسی مقالاتی که در مجله

ماهیان چاپ شده بود، و با تحلیل دقیق شرایط، با اطمینانی رشک برانگیز اعلام 

برخی زمان . کردند که زمان انقراض ماهیان کرانه نشین فرا رسیده استمی

چرا که آن شرایط . اشتندزدند، و تا حدودي هم حق ددقیقش را هم تخمین می

.دشوار، پیامدي آشکار و روشن داشت و آن نیز نابودي و زوال و انقراض بود

. اما در آن میان، چند تنی از ماهیان بودند که به انقراض باور نداشتند

هاي علمی و بینیاز پیش. چند تنی که دست بر قضا ابله و نادان هم نبودند

آوردند، اما سپردن خویشتن به قضا و قدر در میاستقرا و انتظار آماري نیز سر

این اندك . دانستند و هم احمقانهآور میو انتظارِ انقراض را کشیدن را هم شرم

ماهیان، که حماقت تنبلانه در انتظار نابودي نشستن را از حماقت کوشیدن در 
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کرانه بستدانستند، هر راهی را براي خروج از بنمسیري ناامیدانه بزرگتر می

برخی یکباره دل به . برخی به ژرفاي دریاها بازگشتند و دریده شدند. آزمودند

خشکی نهادند و در آنجا خفه شدند، و اندك شماري از ایشان نیز، به تدریج 

راه زیستن در خشکی را آموختند، براي خویشتن ششی ابداع کردند و گام به 

این ماهیان، وقتی به زیستن . فتندگام و قدم به قدم، از کرانه و دریا فاصله گر

در خشکی خو گرفتند، لذت دویدن در خشکی و سر برافراشتن بر آسمان و 

ي دریا را پرواز را درك کردند، و حقارت و سادگی زندگی خویش در کرانه

ي تنگناي خویش را، و دریافتند، پیمان نهادند و قرار گذاشتند که خاطره

که رام و مطیع در انتظار نابودي ماندند و سرگذشت خیل عظیم آشنایانی را

منقرض شدند را براي فرزندان خویش بازگو کنند، و به یادشان بیاورند که 

همواره در تنگناها، بختی نهفته است، هرچند بختی دیریاب و دوردست، که 

.بختی براي داشتن شش. تنها اندکی بدان دست یابند

گون آب را شکافتند و یینهپروایی که سطح آآن ماهیان جسور و بی

هاي ناتوانی که خزیدن بر زمینِ تنفس در هوا را تمرین کردند، آن صاحبانِ باله

آلوده با گرانش را پذیرفتند، و آن دلیرانی که به دنیایی کاملا ناشناخته گام 

نهادند، دیرزمانی پیش، اگر نسلهایی پرشمار به گذشته بازگردیم، پدران و 

.مادرانِ ما بودند

هاي آماري و اینک داده. ي انقراضاینک تنگناي کرانه و اینک زمانه. 3

نگرند و براي چند نسلی است که ایرانیان به خویش می. اینک پیشگویی نابودي

پرسند، بر سر فرزندانمان چه خواهد آمد؟ صد سالی است افسرده و نگران می

دانشان، و بقا و تداوم که ایرانیان به خاطر سربلندي نوادگانشان، رفاه فرزن

امروز، ما آن فرزندان و ما آن نسلِ . اندفرهنگ و هویت خویش نگران بوده

ي فرزندانمان نگران باشیم، که خود همان ماییم که دیگر نباید درباره. موعودیم

ي ماندن یا رفتن، ایرانی ماندن یا هر چیزِ دیگر ماییم که بر سردوراهه. فرزندانیم
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ماییم، آن ماهیانِ . ایمشتنی سرافرازانه یا فرودستانه ایستادهشدن، و هستی دا

.ي دریایی که داستانش دیرزمانی است از یادها رفته استي کرانهدرمانده

شمار جوانان معتاد . هایی دقیق در دست استهایی علمی و آمارهداده

یی سواد و نادان شدنِ جمعیت ما، شتابِ از دست رفتنِ تواناما، سرعت بی

ي فقر و بدبختی در آشیانهاي ما، بسیار ي ما، و سیر رخنهمدیریت در جامعه

اي ماهیانِ هراسان و نشسته در بن بست، زمان انقراض . گویا و روشن هستند

. سرنوشت آنان روشن است. دیگر نگران فرزندانتان نباشید. فرا رسیده است

نادان، و واژگون بخت مردمانی فقیر، هویت زدوده، تحقیر شده، حاشیه نشین،

رنگین پوستانی خواهیم بود مثال زدنی، درگیر . چنان که ما نیز هم. خواهند بود

پس آسوده . فقر و درد و رنج و مرض، و آغشته به جنگ و دروغ و خیانت

.باشید که زمان انقراض فرا رسیده است

اما شمایان که اینسان رام و مطیع به انتظار تقدیري پیش بینی شده 

اید، این را هم به یاد آورید که داستانی در میان پدران و مادران ما سینه شستهن

داستان روزگارانی که این شرایط تکرار شد، و این تنها . به سینه نقل شده است

در آن هنگام که مقدونیان اسکندر صد هزار تن . در زمان آن ماهیانِ دیرینه نبود

در آن هنگام که تازیان خوانندگان کشتند،-یعنی همه کس را–از مردم بلخ 

کردند، آن وقتی که در نیشابورِ مغول خط و دانندگان ادبیات کهن را کشتار می

اي زنده نماند، و آن روزي که تیمور لنگ از اصفهان گذشت و زده سگ و گربه

از آن انبوه مردمان تنها کله منارهایی بسیار بر جا گذاشت، روزگار تاریکتر از 

. نمودامروز می

راندیم و بیایید به جاي افتخار کردن به آن زمانی که بر گیتی فرمان می

هاي پروراندیم، به لحظهنیرومندترین جنگاوران و دانشمندترین مردمان را می

ي اوقاتی را گرامی ي انقراض بودیم، و خاطرهتیره و تاري بنگریم که در آستانه

اگر . ن، قرار بود از میان برویم، و نرفتیمبداریم که مانند آن ماهیانِ کرانه نشی

ي آشوب زده، بیش از قرار است به چیزي افتخار کنیم، باید در این زمانه

ایم، به آن گمنامانی فکر کنیم که در آن روزها، خدایانِ سترگی که زادهنیمه
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مصریانی که دیگر از . سرنوشت محتوم خویش و فرهنگ خویش را نپذیرفتند

ها دارند، نه اند، ترکانی که نه نشانی از هیتیبهرهویش بیهویت دیرین خ

ي صدها تمدنِ از میان رفتهرومیان شرقی، و نه حتی عثمانیان، و دهها و

اند و محتاجِ جعل و بربافتنِ دیگري که بازماندگانش تهی از هویتی راستین

شدند و دوام، فرزندان آن کسانی هستند که در این شرایط تسلیم دروغهایی کم

زیبایی آنچه در ایرانی بودن نهفته است، . آجین باقی ماندنداي مرگدر کرانه

این . تنها در عظمتی نیست که این مردمان براي دیرزمانی به گیتی هدیه کردند

که این تمدن بیشترین شمارِ دینهاي جهانی را برساخته و کانونی براي تولید 

رآمیختن منشهاي تمدنهاي گوناگون معنا بوده است، این که کارگاهی براي د

بوده، و این که خاستگاهی بارور براي هنرها و دانشهاي بسیار بوده، و این که 

در هر فرصتی بر گیتی فرمان رانده است، همه و همه در برابر شکوه این 

بایست بارها و بارها پاره بازند، که این زنجیره منطقا میحقیقت بزرگ رنگ می

از میان برود، و با جسارت و همت گمنامانی که از دستاورد شود، و تداومش 

پس بیایید از آن ششُ سازان جسوري یاد . خویش خرسند مردند، چنین نشد

کنیم که در آن شرایط بحرانی سرنوشت محتوم خود را نپذیرفتند، و امکانی 

ي دیگر از فراهم آوردند، تا یک دوران دیگر از درخشش و شکوه، و یک لایه

.باشت معنا و اقتدار، در این تمدن آغاز شودان

و اکنون از آن . زمانهایی هست که باید همه چیز بود، یا هیچ چیز. 4

هایی ناتوان و شکست ما تا چشم برهم زدنی دیگر، یا به مهره. زمانهاست

خورده در شترنجِ جهان تبدیل خواهیم شد، و یا بار دیگر سر بر خواهیم کشید 

شاید زمان آن . چیزي متفاوت با آنچه که هستیم. م شدخواهی"چیزي"و 

رسیده باشد که کلاه خود را قاضی کنیم، و دریابیم که تفاخر به آنچه دیگران 

مان اند، و شادمانی از میراثی که در دستهاي تنبل و بیکارهدر زمانی دیگر بوده

ست و نه ي فخر اآنچه که هستیم، نه شایسته. اند، دیگر کارساز نیستنهاده
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ي آن چیزي است که هستیم و رنج و ابتر سرشکستگی نتیجه. ي غروربایسته

. ماندن و ضعف و پوچی پیامد آن است که هست

به شکلی . پس باید هستی را دگرگون کرد، و باید به شکلی دیگر بود

دیگر بودن، بدان معناست که شکلی متمایز از هستی داشتنِ امروزین خویش را 

اي که آب را از همچون عبورِ آن نخستین ماهی جسور از آیینه.تجربه کنیم

کرد، باید خود را بنگریم و از تصویر خویشتن، این ننگی که خشکی جدا می

اي نو براي ایم، درگذریم، تا شاید در فراسوي آن عرصهبدان معتاد گشته

. اي تازه براي جنگیدنپیمودن بیابیم و هنگامه

اامیدان و اندرزي براي دلمردگان، این حقیقت پندي است براي براي ن

سازِ جهان، در شرایطی از این که همواره رخدادهاي ارزشمند و سترگ و تاریخ

ي آشوب است و آن کسانی خوشبختبخت، زاده. انددست پدیدار شده

ِ زمانه نشوند و اسیر هرج ومرج زمینه نگردند و آن ي آشفتگیهستند که فریفته

ي آشوب زاییده نظمهاي نو همواره در زمینه. ین غوغا شکار کنندبخت را در ا

بالند، و شوند، مردان و زنان بزرگ همواره در شرایط نابسامان میمی

دیدگاههاي ارزشمند و نگرشهاي تکان دهنده همیشه در تماس با بحران است 

ر به تاریخ بنگرید و هر دوران شکوهمندي را که در ه. شوندکه صورتبندي می

یابید، به من نشان دهید تا دورانی از آشوب را در پیش از آن نشانتان تمدنی می

اش، لذت خویش و دهم، و مردي و زنی ارزشمند را نام برید که قدرت جامعه

مردمش، و معناي سپهر پیرامونش را افزوده باشد، تا زادگاه آشوبزده و زادروز 

.اش را برایتان بنمایمآشفته

توان عاقلانه می. این زمانه دلمرده بود و از این زمینه دلگیرتوان در می

به . و صبورانه درانتظار انقراضی ماند که قطعا براي منتظرانش سر خواهد رسید

ایم، نپذیرفت، و توان تقدیري جز آنچه را که خود قصد کردههمین ترتیب، می

بودنِ شانسِ توان با دانستنِ کممی. جور دیگر هستی داشتن را اراده کرد

توان فارغ از توهم می. کامیابی، چندان در این راه کوشید که حتما کامیاب شد

-می. قطعیتی که دلخوشی ایمان آورندگان است، قاطعیت جنگجویان را برگزید
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ي مخالف آزمودن راههاي نو را فرو نهاد و باوري توان ایمان متعصبانه

هستی داشتنِ معمول و روزمره و عادي توان به می. نیرومندتر از آن را برگزید

دستخوش آشوب خویش ادامه داد، یا دگرگون گشت و دگرگون کرد و شکلی 

. دیگر از هستی داشتن را آزمود

اند که اگر چرا زیستن را بدانیم، چگونه زیستن را خواهیم گفته. 5

ي چرا زیستن با قدرت تمام آموخت، و آشوب شرایطی است که در آن مسئله

چرا دگرگون شدن، چرا جور دیگر بودن، و چرا جنگیدن، . شودنو طرح میاز

در شرایطی که چیزي ناخوشایند، نظمی ناجور، و نوایی ناسازه وجود دارد، 

. ي ما ازدحامی از این محرکهاي چراجویی استقابل طرح است، و زمانه

چرخشهاي بزرگ در تاریخ تمدن، در آن زمانهایی رخ نموده است که 

وبهایی از همین دست، پاسخهایی نو و نیرومند را به پرسشِ چرا زیستن آش

هایی آنان که چرایی را پرسیدند و چگونگی را یافتند، من. پدید آورده است

هایی که با پیشینیان خویش تفاوت داشتند، نظمی نو را من. نوظهور بودند

-درنِ کلمه، سوژهساختند، و از این رو به تعبیر میافتند و میجستند و میمی

...هایی مناسب براي دویدن و پریدنماهیانی با شش، و باله. هایی نو بودند

بخت این چرخش، در . هایی نو باشیمي ظهور منشاید ما در آستانه

ي ماست و ي ارادهمان هست، و باقی ماجرا تنها وابستهآشوب پیرامون

که باید باشیم، و دل کندن مان براي تبدیل شدن به آنچهمان، و توانسرسختی

، دستیابی به دستگاهی صورتبندي کردنِ این منِ جدید. از آنچه که هستیم

نظري که نظمی نو و معنایی تازه را به آشفتگی هستی باز گرداند، و تمرین 

کردنِ هستی داشتنی در این چارچوب، شرطهایی است که باید براي برداشتن 

. این گام بزرگ برداریم

چنان که بارها در تاریخ گیتی تکرار شده است، خواهیم آنگاه، 

ي کنونی در میان خویش و دیگران توانست تمایزهاي مندرس و پیش پا افتاده

آنگاه است که . را بر اندازیم، و بر تمایزهایی نوظهور و ارزشمند تاکید کنیم
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دریدن مخالفان، جبهه آراستن در برابر همدیگر، و خودکشی گروهی و 

نهیم، و به یاوري کسانی بر مان به دست یکدیگر را از دست وا میانهمحترم

خیزیم که با ما تفاوت دارند، و با وجود تمایزهاي ارزشمندشان با ما، در می

آنگاه است که . تر، با ما همگون و هم هویت هستندسطحی بزرگتر و عالی

د زد، که دین ي ما گام خواهنهایی نوظهور بر سرزمینِ کهنسال و فرسودهمن

خویش، عقاید خویش، ارزشهاي خویش، قومیت و نژاد و زبان خویش، و 

جنس و سن و پایگاه و منزلت خویشتن را ارجمندانه حفظ خواهند کرد، بی 

آن که ناچار باشند بزدلانه به خاطر دارا بودنش با دیگران بجنگند، یا ساده 

. لوحانه بکوشند آن را به دیگران تحمیل کنند

منِ «درآن هنگام، آنچه که اینک و اینجا غایب است، یعنی آن تنها

، زاده خواهد شد، و خشت به خشت و گام به گام، خویشتن را و »ایرانی نوین

این . هستی پیرامون و اندرون خود را واسازي و آنگاه بازسازي خواهد کرد

ی از یک. ي این تمدن رخ داده استهمان است که بارها پیش از این در زمینه

بارهایی که چنین شد، گروهی از آن گمنامان که از برسازندگان جسور این نظم 

و بدان برادر که دولت اهل «نو بودند، و اخوان الصفا نام داشتند، چنین گفتند 

خیر نخستین بار از جمعی از علما و حکماو برگزیدگان و فضلا پدید خواهد 

واحد و دین واحدند و در میان ي واحد و مذهبآمد، مردانی که داراي اندیشه

خود عهدي بندند که بیهوده ستیزه نکنند و از یاري یکدیگر باز نایستند و در 

».اعمال و آرایشان چون یک تن واحد باشند

. ، مردي پیدا شد و ادعاي معجزه کردگویند در عصر هارون عباسی. 6

تواند با یک میگفت که. او را نزد هارون بردند و پرسیدند که کرامتش چیست

هارون دستور داد تا . نگاه تشنگان را از مردمی که تشنه نیستند تشخیص دهد

پس مهمانی بزرگی برگزار کردند و غذایی بسیار . این استعداد وي را بیازمایند

بر خوانها نهادند و نمکی بسیار به آن زدند و آب و دوغ و نوشیدنی بر سر 

نیز بر صدر مجلس نشستند و مردمان بر هارون و مرد مدعی. سفره نگذاشتند
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ناگاه از آن میانه کسی با صداي . سر خوانها حاضر شدند و به خوردن مشغول

».ام، آب بیاورآي خوانسالار، تشنه«: بلند گفت

سخن . هارون از مرد پرسید که این یک تشنه است یا نه، و مرد گفت که نیست

غذا بسیار «:گفت کهسخن میاشدیگري را شنیدند که داشت با کنار دستی

و این را در کتاب فلانی و بهمانی خواندم . امشور است و از این رو تشنه شده

. باز هارون همان را پرسید و همان را شنید»...که نمک دلیل تشنگی است

دیگري از خوردن دست بداشت و خشمگینانه فریاد برآورد که تشنه است و 

گفت که او نیز تشنه آشپز شوراند، و باز مرد میخواهد و مهمانان را برآب می

اي تا آن که در آن میان کسی برخاست و سفره را ترك کرد و در گوشه. نیست

او تشنه «: مرد او را نشان داد و گفت. جوي آبی یافت و مقداري آب نوشید

».است

دار ، تنها آنان که به راستی مرز خشکی را شکافتند، ششاز میان ماهیان

سازِ تاریخ گیتی را هاي نوظهوري که در برشهاي سرنوشتد، و آن منشدن

هایی نو را بنیاد کردند، آن کسانی بودند که چنین دگرگون ساختند و هستی

ي جنگجویان، جنگیدن است و تنها نشانه. شان بودکردند و این مهمترین نشانه

همه یک «: کهو چه خوش گفت ابوالحسن خرقانی. تنها سند بیداران، بیداري

جمله بیماري غفلت . ، چون بیماري یکی بود، دارو یکی باشدبیماري داریم

*».داریم، بیائید تا بیدار شویم

13/1/1386
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متنی از دوست عزیزم دکتر بازرگان که براي انتشار 

.انددر سیمرغ مرحمت کرده

فردیت و آزادي در دنیاي قشنگ نو

بازرگاندکتر محمد نوید 

هاکسلی نویسنده و شاعر انگلیسی ما را به آلدوس !  ، لندن2580سال 

. خواند که در آن تجسم آرزوهاي بشري را نظاره کنیمآرمانشهري فرا می

کارخانه مرکزي «هاي مهندسی ژنتیک تا بدان حد است که در پیشرفت

ید آفریده بر روي یک خط تولید انسانهایی جد» سازي لندنگیري و شرطیتخم

.گردندمی

آسا با تزریق هورمونها و هاي انسانی نهایتاً در مسیر یک زهدان غولنطفه

گروه : گردندتنظیم دقیق اکسیژن و مواد ضروري به پنج گروه انسانی تقسیم می

هاي آلفا با ویژگیهاي ژنتیکی خاص، هوش و سلامت بیشتر و طبعاً براي پست

ها که بتاها، گاماها و دلتاها و سرانجام اپلسیلوننظارتی و مدیریتی و به ترتیب 

در . اندبراي کارهاي سخت در شرایط دشوار  مثل کار در معدن طراحی شده

گروه و نه 5. اندحالیکه همه به تکلیفی که در این دنیاي قشنگ دارند راضی

اي که دولت و نتیجه. بیشتر، همه مثل هم در هر گروه، همه روي خط تولید

ثبات اجتماعی از راه : کند یک چیز استواحد از این تولید اراده میجهانی

.اشتراك، یگانگی و ثبات: ثبات فردي و شعار اصلی این دولت

سالگی در 80-90اند، پیري وجود ندارد، آنها تا مرز انسانها شاد و سالم

اش به اتمام روند سپس درست مثل دستگاهی که باتريکمال انسانی پیش می

پدر، مادر و خانواده وجود ندارد، . شوندایستند و تمام مید از حرکت میبرس

فرهنگ و فلسفه به کلی نابود شده است آثار کلاسیک و مقدس و آثار علمی، 
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هیچ محدودیتی روابط جنسی از کودکی بی. ادبی و فلسفی ممنوع هستند

. کندپر میاي اوقات فراغت را هاي پیشرفتهشود بازیها و سرگرمیتشویق می

چیزي که به وفور در کنار این زندگی وجود دارد خوردن حب مخدري است 

برگرفته از گیاه مخدري که در ایران باستان هئومه و در هند باستان (بنام سوما 

بعلاوه یک شیوه پیشرفته تلقینی از طریق شرطی کردن ) سومه نامیده شد

رود، بقول بازرس سندي پیش مینهایتاً همه چیز در خر. کودکان نیز وجود دارد

آدمهاي معتدل، آدمهاي مطیع و در خرسندي : دائمی اروپاي غربی آقاي موند

هاکسلی خود در پیش درآمدي که بر چاپ دوم این کتاب در سال )2(استوار 

ها دهد که این کتاب بازگو کنندة ترس او نه از جباریتنوشته، نشان می1946

گذشته که براساس چماق و جوخه اعدام و ها توتالیتر قرونو حکومت

گیرد، بلکه نوع جدیدي از توتالیتریسم است که در شکل می» ترس«محوریت 

رؤساي سیاسی و فوج مدیران اجرایی ایشان اختیاردار جماعت بردگانی «آن 

)3(»باشند که جبر و زور بر آنها ضرورتی ندارد چرا که عاشق بردگی خویشند

رایی مهمترین عنصر است در حالیکه جاي مناسب هر ها کادر این سیستم

فردي در سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادي مشخص است و کافی است مثل 

.نقص قرار گیردیک پیچ یا مهره کاملاً خرسند در جاي خود محکم و بی

هاي کهنسال ها که هنوز در جباریتاین ترس احتمالاً براي ما جهان سومی

ایم، چندان اج صنعتی را به معناي واقعی آن ادراك نکردهکنیم و اموسیر می

آور آن به شامه تیز روشن نیست اما باید پذیرفت که اگر رایحۀ هول

رسید، اینچنین واکنش روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان مغرب زمین نمی

.دادندنشان نمی

ز سال پس ا4یعنی (1936در سال (Modern times)فیلم عصر جدید 

فیلمی که با طنزي گزنده انسانی . توسط چارلی چاپلین ساخته شد)اثر هاکسلی

گذارد، بعدها آثاري هاي یک ماشین به نمایش میدندهرا گرفتار در میان چرخ

اما . اي آشکار داشتندهمچون کرگدن اثر اوژن یونسکو بر همین ترس اشاره
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رسند واقعاً چیست؟ مگر تآنچه امثال هاکسلی، چاپلین و یونسکو از آن می

الیه آمال بشري همین احساس خوشبختی و نوعی خرسندي نسبت به منتهی

آنچنان – جریان زندگی نیست؟ حیاتی بدون مرگ و بیماري تا مرز نود سالگی 

چه ایرادي دارد؟ جهانی که – کند که دنیاي صنعتی و مدرن هاکسلی تصویر می

هاي سوما بدون اگر حب. گرددگذاري میهر کس به کارآمدي خود ارزش

تواند امواج غم و رنج بشري را به ژرفاي فراموشی ببرد، عوارض جانبی می

اشکال آن کجاست؟ زنهاي پروار 

و مردانی با – به تعبیر هاکسلی – 

توان بالاي جنسی تا پیر سالی، 

ورزي وقفه در کار عشقبی

اي اشتراکی مگر امروزه بگونه

نگاه (یست جزئی از آمال انسانی ن

کنید به سیل عجیب تبلیغاتی که 

ها راه ها و سایزدهندهاخیراً در همه جا براي افزایش توان جنسی با انواع محرك

)...افتاده است

اما آنچه براي نویسنده مهم است نه اندرزهاي اخلاقی یا مذهبی بلکه 

نشاندادن یک حقیقت مهم است و آن تهدیدي است که در چنین جوامعی براي

.دهدفردیت انسانی رخ می

در دنیاي قشنگ نو با دو شخصیت جالب توجه روبرویم که یکدیگر را 

:اندیافته

بنیه، هلمهولتز واتسن، دانشیار دانشکده مهندسی احساسات، خوش

زند که آلفاي مثبت که هر سانتیمتر وجودش داد می– چهارشانه و خوش قیافه 

نها مثل هر دوستی دیگر از یک فصل دوستی آ. و نیز برناردمارکس– است 

.و آن آگاهی از فردیت خود است)4(خورد مشترك آب می
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کند و غم ناشی از برنارد تا حد امکان از خوردن سوما خودداري می

. دهدتنهایی را که جزیی از فردیت اوست بر نشئه تصنعی سوما ترجیح می

:لنینا جالب توجه استگفتگوي او بادختري به نام

احساس . بیشتر خودم هستم، اگر بفهمی چی میگم«

کنم بیشتر تمامیت خودم هستم تا اینکه تمامیتم می

جزیی از یک چیز دیگه باشد، نه اینکه در حکم سلولی 

لنینا، در تواین احساس رو ایجاد . باشم در بدن اجتماع

کند؟نمی

! وحشتناکه: کردگریست و مرتب تکرار میاما لنینا می

بزنی که دلت چطور میتونی از این موضوع دم! وحشتناکه

داري حرفهاي ... نمیخواد جزئی از بدن اجتماع باشی؟

!زنیخیلی وحشتناکی می

خواد آزاد باشی؟لنینا تو دلت نمی-

آزادم در . فهمم من که آزادممنظورت رو نمی-

امروزه روز همه . ها رو بکنماینکه بهترین کیف و گذران

.خوشبختند

ما اینو از » امروزه روز همه خوشبختند«: ندیدبرنارد خ

اما لنینا، دلت . ها میدیمسالگی به خورد بچهسن پنج

خواست آزاد بودي که به یه طریقه دیگه خوشبخت نمی

باشی؟ مثلاً به طریقۀ خاص خودت و نه به روش افراد 

دیگه؟

سپس ملتمسانه » فهمممنظورت رونمی«: لنینا تکرار کرد

:رو به او کرد

5خیلی از اینجا بدم میاد . واي بیا برگردیم برنارد

چرا سخن برنارد براي او تا این حد وحشتناك است؟ زیرا پردة یکسانِ 

اي را که همه خلق را در زیر چتر خود گرفته و نوعی امنیت مجازي گسترده



28صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

فرد را که با نوعی حس تنهایی و غمی د و یک هویت منحصر بهدرساخته، می

هویتی که علیرغم اینهمه . گذارددلچسب گره خورده است به نمایش می

تمهیدات ژنتیک، تزریقات و دستکاریهاي هورمونی و حتی استفاده از 

هاي حساب شده در هنگام خواب از دورة کودکی باز هم پوسته ضخیم تلقین

شکافد و خود منحصر به فرد برنارد و یا هلمهولتز را عیان مییکسان سازي را

تن ) 6(خواهد به اجبارهاي پروکراستی در اینجا گویی انسان نمی. سازدمی

بلکه او . دهد، روي تخت او بخوابد و بپذیرد که هم قامت تخت باشد

. خواهد بزرگتر یا کوچکتر باشد فردیت و آزادي او از هر چیز مهمتر استمی

تواند این همان مبارزه انسان است که هیچ جباریتی چه کهن و چه مدرن نمی

شاید همان فردیتی است که اوژن یونسکو در نمایشنامه . آنرا مدفون سازد

قهرمان اصلی این نمایش در مبارزه خود با » برانژه«. گذاردکرگدن به نمایش می

به پوست سفید و موهاي او با تحسین. مسخ و کرگدن نشدن کاملاً پایدار است

نگرد که هنوز ضخیم دستش می

اند و هنوز شاخی روي نشده

.پیشانیش نرسته است

آرنت، در نظم به گفتۀ 

اجتماعی، سیاسی توتالیتاري به 

اي که از درون و بیرون بوجود علت مسخ شخصیت و ماهیت انسانی و استحاله

ودي که امکان کسب آگاهی و بمثابه موج– آید، امکان اندیشیدن از انسان می

– تواند آگاهانه و خلاق با محیط پیرامونی تعامل داشته باشد معرفت دارد و می

)7( گردد سلب می

اما ادبیات که گاه عرصه آرزوهاي فرو خفته و مدافع ارزشهاي بشري است 

کند که هایی راعرضه میشکافد و نمونهپوسته این نظم روتین و همگانی را می

کسی که «: این شاید در ادبیات جهانی یک موتیف است. بقیه نیستندمثل 
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در ادبیات ما شاید ماهی سیاه کوچولو از نویسندة فقید » .کندخلاف رود شنا می

خواهد دنیا را کشف کند و قانع ماهی که می. خوبی باشدصمد بهرنگی نمونۀ

. آن هستیمنیست که از همگان بپذیرد دنیا همین آبگیري است که ما در 

و ذهنش در اتصال به .خواهم مثل بقیه الکی خوش باشمنمی: گویدمی

زیرا هم به فردیت و . او کوچک اما بزرگ است. دریاهاي دور در اشتیاق است

و شاید از قهرمانان (تفاوت خود آگاه است و هم آرمانهاي بزرگ در سر دارد 

زي همنوعانش از منقار او ظاهراً در رهاسا). هاکسلی یک پلۀ بزرگ پیش است

کند اما هنگامی که پدربزرگ ماهیها شب خوار بزرگ جان خود را نثار میماهی

کند تا همه هنگام قصۀ او را براي دوازده هزار ماهی ریز و درشت تعریف می

ماند و تا صبح به فکر دنیایی است که به خواب روند، تنها یک ماهی بیدار می

بنابراین همواره یکی وجود دارد که . ف آن بودماهی سیاه کوچولو در پی کش

نمایندة اندکی از انسانها است که با همه کوچکی » یک«متفاوت است و این 

اند، زیرا جوهرة انسانیت در آزادي، اختیار و قبول عملاً نماد واقعی انسانیت

.فردیت نهفته است

. دهندنمیدر دنیاي قشنگ نو برنارد و هلمهولتز البته کاري اساسی صورت

آید ترس اي جدي در کار نیست، برنارد حتی وقتی پاي عمل در میان میمبارزه

داستان با . گذاردو بزدلی را در روبرویی با تبعید و عقوبت خود به نمایش می

شود یک ظاهراً وحشی که از معرفی شخصیتی عجیب به پایان خود نزدیک می

اي از آثار مطالعات جسته گریخته. شوددنیاي غیر مدرن وارد این دنیا می

شکسپیر و کلماتی از او بر زبان دارد اما در تعارض در تطبیق با این دنیاي 

دهد که از سلامت عقل چندانی کند و نشان میمدرن نهایتاً خودکشی می

.زندترتیب پایانی تلخ را رقم میبرخوردار نیست و به این

:ته استهرچند بعدها هاکسلی در اظهار نظري نوش

. اي خوش ندارم که ثابت کنم سلامت عقل محال استامروز ذره«

گو اینکه مانند گذشته این یقین تلخ با من است که سلامت –برعکس 
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توان به ام که میبه این باور رسیده– اي کمابیش کمیاب است عقل پدیده

.)8(»شوم که شاهد ازدیاد آن باشمآن دست یافت و خوشحال هم می

کرد با این حرف این امکان را که اگر دوباره این کتاب را بازنویسی میاو 

نکته جالب دیگري .نگاشت از نظر دور نکرده استپایانی متفاوت براي آن می

کند، بازي است که هاکسلی زیرکانه با که در دنیاي قشنگ نو جلب توجه می

و مرهون مطالعات فورد دانشمندي است که دنیاي ن. کلمۀ فورد انجام داده است

اما عملاً به یک نام مقدس در واژگان مردم بدل شده است . و ابداعات اوست

. و هموزن با آن قرار داده است) خدا(Lordرا در مکان fordنویسنده کلمه 

اما در این جامعه که مذهب وا مر مقدس وجود ندارد، فورد بار این نیاز را به 

الفورد، جشن یوم! یا حضرت فورد:کشد، اصطلاحات رایجی چوندوش می

و دست فورد بهمراهتان، عملاً نشان ! فورد را شکر، نظافت از فوردیت است

دهد که، هر قدر تلاش کنید جامعه انسانی را حتی با دستکاریهاي ژنتیک و می

زدایی ها از مذهب دور نگه دارید، آنها باز در بطن همان جامعۀ مذهبتلقین

هاکسلی به مثلاً در دنیاي مدرن. کنندرا باز تولید میشده نوعی مذهب جدید

» انتظار ظهور«طرز عجیبی اندیشۀ 

ظهور یک موجود که . مطرح است

 معلوم نیست کیست و شاید خود

فورد است؟ در بخشی از کتاب حتی 

شاهد یک آئین جمعی باطنی هستیم 

که ظاهراً در میان بخشی از مردم رایج 

ه سماع که است، چیزي مثل یک حلق

البته مثل هر کاري دیگر با خوردن 

سرود همبستگی : حب سوما و نیز نوعی موسیقی ترکیبی همراه است و نام آن

.است

خوانند و به خوردن آنها چندین بند را با آواي طبل و موسیقی هماهنگ می

.دهندسوما ادامه می
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دوازده تنیم ما! آه فورد

مان یگانه کنهاي رود اجتماع ما، وجودچو قطره

کنون بیا و بندگان خویش را به اتفاق یکدگر

)9( به سرعت سواري قشنگ خود روانه کن 

بخشند و همه به افتخار ظهور او سوما و موسیقی رفته رفته اثر خود را می

کنند این بخش مبتکرانه را بهتر است از بیان خود هاکسلی گردانی میقدح

:شنید

افزون گردید، صداها از هیجانِ دمغاز میاي که آبا هر بنده تازه

احساس نزدیکی ظهور حضرت، مثل کشش . شدمرتعش می

رئیس دستگاه موسیقی را خاموش کرد و با . الکتریسیته در فضا بود

سکوت –آخرین نت از آخرین بند، سکوتی مطلق حکمفرما شد 

ر انتظاري دور و دراز، که از حیاتی پربار از الکتریسیتۀ حیوانی د

رئیس دستش را دراز کرد و ناگهان صدایی، . لرزش و جنبش بود

تر، تر از صداي آدمیزاد، غنیصدایی سنگین و نیرومند، موسیقایی

تر، صدایی دلنشین، گرمتر، از فرط عشق و شور و شوق مرتعش

خیلی آهسته و با . مرموز، و فوق طبیعی، از بالاي سرشان بلند شد

پرتوي از » .اي فورد، فورد، فورد«: گفتنواختی روي در کاهش می

شد و تا اعماق جوارح گرما، لرزلرزان از طیف خورشید ساطع می

هاشان کرد؛ اشک به چشمانشان آمد؛ دل و اندرونهمستمعین نفوذ می

داشتند » !فورد«. جنبش درآمده بودگویی با روحی فارغ از قید تن به

سپس . شدندل میشدند، حداشتند حل می» !فورد«شدند، ذوب می

: دهنده گفتصدا به کردار شیپور با لحنی متفاوت، غیرمنتظره و تکان

پس از کمی مکث به حالت . گوش کردند» !گوش کنید! گوش کنید«

هرحال نافذتر از بلندترین فریادها اي که بهزمزمه فرود آمد، زمزمه

صداي پاي وجود «: و تکرار کرد» صداي پاي وجود برتر«. بود

.»برتر
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گشتند، دستهاي هر اي رقاصان دور میصورت حرکت دایرهبه

گشتند و با کدام در طرفین کفل نفر جلویی قرار داشت، دور می

کوفتند، پا زمین میآهنگ موسیقی پا بهکشیدند، بههماهنگی فریاد می

زدند؛ دوازده جفت دست کوفتند و با دست به کفل جلویی میمی

چلپ آمد و دوازده تا کفل مثل یکی چلپمثل دستی واحد فرود می

. دوازده تا در حکم یکی، دوازده تا در حکم یکی. کردصدا می

زمین موزیک تندتر شد، پاها سریعتر به» .صداشو میشنوم، داره میاد«

و ناگهان . آمدشد و دستهاي آهنگین، سریعتر فرود میکوفته می

اد که اعلام صداي ترکیبی مطنطنی با غرش کلماتی را بیرون د

داشت برآورده شدن نیت و وصول به غایت همبستگی را، می

.وحدت دوازده تن در یک تن را، و حلول وجود برتر را

و باطنی را Transcendentalهاي رسد هاکسلی، آئیندر اینجا بنظر می

از نظر او مکانیزم تکرار خود به قدر . هدف طنز گزنده خود قرار داده است

آور است چه رسد که با عطیۀ سکرآوري چون سوما و ریتمی کافی خلسه

نتیجه قهري آن توهمی است که هر چیزي را در خود . موسیقایی همراه شود

اما غافل نیز نباید شد که این ! یاراي گنجاندن دارد، فنا، وصل، استعلا، هرچیز

ا ذات قطعات از سوي دیگر میسر گریزناپذیر بشر را به اتصال با نیرویی برتر ب

ناپذیر دارد اینکه بشر در همه حال بخشی انفکاك. دهدو جان بشري پیوند می

اي نهانی با که پیوستۀ هویتی اوست و آن تمایل به مذهب و گرایش به رابطه

.مبدأیی باطنی است

دهد سعی شده این سماع اما در همه حال در تصویري که هاکسلی ارائه می

ل موضوعی پوچ تصویر کند؛ ذوب در و همبستگی و چرخش را عمداً حو

یعنی ذوب تتمه فردیت . فورد و آرزوي اتحاد با او تا سرحد فناي فردیت

ترین بخش از سخنان هاکسلی در تصویر گزنده! مدرن در یک وجود متعالی
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دهد او عمداً آنرا اي است که پس از این آئین جمعی به همه دست میخلسه

:رساندندگی طنز خود را به اوج کند که گزاي قیاس میبا پدیده

حالت او جذبۀ آرام ناشی از وصول به انزال بود، آرامشی نه ناشی از «

. ارضاي خشک و خالی، بلکه حاکی از زندگی متعادل و قواي خفته و متوازن

».آرامشی غنی و زنده

کند بیش از بینی میبه هر تقدیر، هنوز با آنچه نویسنده این کتاب پیش

فاصله داریم باید دید آرامانشهري که او بشریت را منتهی به آن سالپانصد

اندازي که دارد با چشمهاي آن برحذر میبیند و یا از رسیدن به دروازهمی

دهد تا چه حد جدي است و چگونه تحولات سریع جهان امروز نشان می

توان از آفات آن بر کنار ماند؟می

هاي تکنیک و فن امواجی را ر عرصهآیا جهان امروز به موازات پیشرفت د
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.نگاشته شده است1378حمیدیان از انتشارات نیلوفر چاپ 

کتاب68صفحه - 2

کتاب19صفحه - 3

کتاب117- 118صفحات- 4

1هانا آرنت ،توتالیتاریسم ،- 5

او .زندگی میکندeleusisدزدي که نزدیک شهرprocrutusدر اساطیر یونان.- 6

سپس آنها را .مسافران را دعوت میکند که شت را در مهمانسراي او بسر برند 
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کتاب15و 14صفحات - 7
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!چله شکن

!خاطرات بیست و چهار ساعتی که چه غریب گذشت و چه خوش

خورشیدي1392دهم و یازدهم فروردین 

ند و براي زرند که هر از چند گاهی غیبم میخیلی از دوستانم خبر دا

ها که بیشتر قدیم. شومي روابط اجتماعی ناپیدا میي شبکهچند وقتی از میانه

، باب !)ستو آن اولی پیش نیاز این دومی(شناس شناس بودم تا جامعهجانور

، و دلیلش هم این بود که آن »رفتنجنگل« یمگفتمیبه این ماجرا شده بود که 

بعدتر که کانون . سالها خلوتگاهم جنگل گلستان بود و هنوز هم گهگاه هست

تر شدن و همپوشانی فضاهاي میان خورشیدي شکل گرفت و به خاطر گسترده

د، برخی به شبرایش ابداع دیگري تر جلوه کرد، اسمهاي دوستانم غیبتها نمایان

، و کم »ه نشستنچل«گفتند و برخی دیگر می» بست نشستن«گفتند این کار می

هرچند معمولا شمار . کم این دومی بود که باب شد و خودم هم به کارش بردم

– اما اصل قضیه این بود که هر از چندي . کمتر از چهل بودغیاب روزهاي این 

کردم و با خبر قبلی به دوستان و نیاز به خلوتی پیدا می-سالی یکی دو بار

کشید، با از پانزده تا چهل روز طول میآشنایان ارتباطهایم را براي مدتی که

نشینی در رفتم و گاهی این چلهگاهی به کوه و جنگلی می. کردمهمه قطع می

. پذیرفتانجام میخانه

گذشت اوقات در این دوره یا به سیر آفاق و گردش در طبیعت زیبا می

در این صد البته که. متنیو یا در سیر انفس و احیانا خواندن چیزي و نوشتن 

اي از ریاضت و رهبانتیت و آزردن خویشتن وجود میان کوچکترین نشانه

نداشت، و تنها طلب خلوتی بود و بازبینی خویشتن و تنظیمِ مجدد موقعیت 

!خود نسبت به هستی، یا هستی با خود
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این سرآغاز را بیشتر بابت آن نوشتم که در همین فرصت 

نی که در روزهاي نوروزي امسال یا اي هم کرده باشم از دوستاعذرخواهی

هاي دیگرِ سالانه ممکن سالهاي پیش، یا شاید گاه و بیگاهی در اوقات چله

. است تماسی گرفته باشند و ابراز لطفی کرده باشند و پاسخی نشنیده باشند

ام را حمل بر بی ادبی نکنید که از عوارض منظور این که غیاب و خاموشی

. است» گرفتگیچله«

نشینی اخیرم خواهم بگویم، به خروج از چلهآنچه که اینجا میاما

، تنها این بار بود که بارهادر بین تمام این . شود و نه خود این دورانمربوط می

قضیه به همین چند . عجیبتر و جالبتر بودآن برایم از خود نشینی چلهخروج از 

. وشته شدنِ این سطورشود، و چند ساعت پیش از نروز پیشِ شما مربوط می

هر سال تعطیلات نوروزي برایم فرصتی بود که یا با دوستان جانی 

سفري درازمدت به جاهاي پرت دنیا بروم، یا در خانه یا کوهی و جنگلی 

امسال چون وضع دلارات، درامات بود، گفتیم در همین تهرانِ . خلوت کنم

همان ابتداي کار معلوم بود که این اما از . آرام بگیریمالقراي اسلام و مسلمینام

گل از خام بردمیده هوا دلپذیر بود و . آیدچیز درستی از آب در نمینشینیچله

مان مانند چلوي شفته وا رفت ، پس چلهنمودمینشستن در خانه دشواربود و 

که فقط خلوت و و تبدیل شد به نوسانی بین خانه و کوههاي اطراف تهران

ي کله ي دوم این چلهدر هفته. قدیم به ارث مانده بوداش از رسمتنهایی

اي باعث شد به کل بود که حادثه) گنجشکیبه اصطلاح چله(گنجشکی 

!نشینی ختم شود، ختم شدنیماجراي چله

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

رسد چه چاره کنم؟می» چله شکن«بهار 

م فروردین، دیدم تلفن داستان از این جا شروع شد که غروب روز ده

خلوت زنگش را دیدم، چون زنگهاي تلفن در دوران . زندهمراهم زنگ می

اما وقتی دیدم چراغ . قطع است و ارتباطهایم با دیگران به همین ترتیب مقطوع

شود و اسم پومان مقدم بر صفحه گوشی همراه مدام روشن و خاموش می
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: ا لحنی شتابزده و سریع گفتپویان ب. کند، گوشی را برداشتمجلب نظر می

»  !زنمالان دوباره بهت زنگ می! امیرحسین در جنگل گم شده«

من گوشی را قطع کردم و دیدم چند دقیقه قبل از پویان، دوست 

عزیزم دکتر امیرحسین ماحوزي چند بار زنگ زده که به خاطر قطعی زنگ 

خودش بود . گوشی را برداشت. فوري او را گرفتم. امگوشی متوجهش نشده

. نوروز را به هم خجسته باش گفتیم. با همان صداي خوش و خرم همیشگی

سال ین سوالم از او در اولدار بود خندهاینقدر صدایش سر حال و عادي بود که 

اما بالاخره دل را به دریا زدم و . در جنگل گم شده یا نهجدید این باشد که 

»؟ايامیر جان، کجایی؟ شنیدم گم شده«: گفتم

آره، آمده بودم «: هایش باشد، گفتي عادي آخرِ هفتهاو هم انگار برنامه

»!امالیمستان، حالا هم شب شده و وسط جنگل گم شده

فوري قرار گذاشتیم همان جایی که . دیدم اي دل غافل، حق با پویان بوده

تر نشود، و قول دادم که فوري راه بیفتیم و برویم پیدایش هست بماند که گم

بریم دنبال «: با پویان داشتیماي شتابزده در حدود یک دقیقهبعد مکالمه. نیمک

»...پس بیا دنبالم«: » !آره من تو راهم دارم میرم«: » امیر؟

یک ربع بعد سر خیابان بودم و منتظر پویان که در بقالی بزرگی 

یک ساعت بعد در راه جنگل . مشغول خرید باتري براي چراغ قوه بود

سر راه دنبال دو . تان بودیم، و ابعاد گروهمان به چهار نفر ارتقا یافته بودالیمس

پژمان : دوست قدیمی دیگر رفتیم که از همان ابتدا در جریان قرار گرفته بودند

به این ترتیب گروه نجاتی تشکیل شد که اعضایش . نوروزي و مهدي ممقانی

کردن افراد یافت شده تجربه و مهارت زیادي در یافتن افراد گم شده و گم 

مان از جایی ما بارها و بارها با هم سفر رفته بودیم و در آن لحظه کدام! داشتند

آمد که خبر را شنید و مستقیم با پویان از رشت به سمت تهران می. آمدمی

ي پژمان که هردو ماشینش آمد دنبالمان، مهدي براي عید دیدنی رفته بود خانه

بعد از مردم محلی . رانی تشکیل دادند در ده دقیقهخبردار شدند و ستاد بح

. روستاي الیمستان یاري طلبیدند در یک ربع، و بعد راهیِ عملیات نجات شدند
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نشینی به بیرون پرتاب شده بودم با موهایی ژولیده و ریشی بنده هم که از چله

. بلند که حاصلِ غیاب ارتباط با آدمیزادگان بود در روزهاي گذشته

شد که با هم در کانون خورشید و هار نفر یازده سالی میما چ

پویان، مهندسی بود بیشتر جهانگرد، که ده سالی . مخلفاتش همکار بودیم

بود و ) طرح سندباد(هاي کوهنوردي و گردشگري خورشید شد مدیر برنامهمی

ه پژمان ک. المللی بدل شده بوداي در ابعاد بینبه تازگی به یک تورگردان حرفه

میکروبیولوژیست بود و بیش و پیش از آن اخترشناسی متخصص، از آنها بود 

مهدي هم . گشتي مدرسه راهنمایی و قرنها پیش باز میمان به دورهکه دوستی

ي نجات کوهستان قامت و جدي، که دورهمهندس بود و از کوهنوردان راست

ظه تنها تفاوتم من هم که معرف حضور هستم و در آن لح. را هم گذارنده بود

اي که از من در ذهن دارید، آن بود که ریشی خفیف داشتم که تازه آن با انگاره

!ي من خودش درآمده بودهم بدون مداخله

هایمان را روي هم گذاشتیم، کم کم معلوم شد چه تازه در راه که عقل

ن به اش در معیت پویاامیرحسین سال گذشته یک بار با خانواده. اتفاقی افتاده

همین جنگل آمده بودند و آنقدر این سفر به او مزه کرده بود که این دفعه تنها 

از قضا به من زنگ زده بود که با هم برویم، ولی به دلیل . رهسپار آنجا شده بود

پس دوست جسورمان تنهایی راهی جنگل شده . گرفتگی متوجه نشده بودمچله

مان با تاریک شدن هوا متوجه شده روي کرده بود و همزیک روز را پیاده. بود

و البته بخت . بود راه بازگشت را گم کرده، و به این ترتیب به ما زنگ زده بود

که شایسته است در کتاب البلدانِ یعقوبی - چون از عجایب گیتی . یارش بود

آن که سراسر جنگل دور افتاده و بکرِ -فصلی بدان اختصاص داده شود

!دهدالیمستان، آنتن می

او . ترین آدم در امر گم شدن بوددر این بین پژمان در جمع ما تجربه

هاي مختلف پرداخته بود و حالا از عنفوان جوانی به گم شدن در کوه و جنگل

طوري که وقتی جایی گم . به استادي صاحب سبک در این زمینه بدل شده بود
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پژمان با ! انددهکردند که در اصل ایشان گم شي همراهانش گمان میشد بقیهمی

یعنی کدُ روستاي . ي گرانبار، کاري کرد کارستانباري از تجربهتکیه بر کوله

اي تصادفی را گرفت و با یکی از المستان را در آن حوالی در آورد و شماره

خلاصه اهل روستا به این شکلِ . اهالی روستا گپ زد و مسئله را گفت

د با کسی به نام مرتضی عابدي غیرحضوري او را راهنمایی کردند که بای

شماره . ي او را دادندصحبت کند که بلد راه جنگلهاي اطراف است، و شماره

را براي امیرحسین فرستادند و ارتباط او و مرتضی خان برقرار شد و این 

ساعتی بعد که در راه بودیم، امیرحسین . دوست ناشناس رفت که پیدایش کند

مردي بود جدي و خبر داد . د و من هم با او گپی زدمي او را برایم فرستاشماره

. پیماید، بلکه امیرحسین را پیدا کندکه دارد مسیرهاي جنگلی را یکی یکی می

ارتباطهاي تلفنی با دوستان و آشنایان در مسیر حرکت همچنان ادامه داشت و 

فر منجر به این شد که در راه در یک ایستگاه هلال احمر توقفی بکنیم و پنج ن

. از اعضاي آن هم با ماشین تندرویی به ما پیوستند

پنج ساعت از تماس نخستین امیرحسین نگذشته بود که گروه ما که حالا 

شد، در جنگل الیمستان، در نزدیکی آمل، تجسس نفر بالغ می9شمارش به 

کوهستانی و مرطوب، از جنس الیمستان اقلیمی است. را شروع کردخود

ازندران که مشابهش را در گلستان و نهارخوران تجربه کرده جنگلهاي انبوه م

که گاه به مهی زودگذر ،شبی تاریک بود و هوایی ابري و به نسبت سرد. بودم

اي بودند ها جوانهاي خوب و سرزندهاحمريي هلالدار و دسته. دادمیدان می

ار باانگیزه بسی. صحبتی بود به اسم دانیالشان مرد کماز مردم محل، که سردسته

خلق و همراه بودند، هرچند انگار درست در مورد نجات در کوهستان و خوش

اس و لوازم کمکهاي اولیه را پیآموزش ندیده بودند و ابزارهاي لازم مثل جی

اس پیدر میان ما طبعا پویان از همه مجهزتر بود و نه تنها جی. همراه نداشتند

ل منطقه را هم داشت و در هر لحظه ي هوایی کداشت، که بر آي پدش نقشه

البته این . ي ارض معین کندتوانست در چهارده روایت مکانمان را بر کرهمی

. دانستیمایراد همچنان باقی بود که جاي امیرحسین را نمی
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ها رفیق شدیم و احمريدسته جمعی وارد جنگل شدیم و به سرعت با هلال

که امیرحسین با تلفن همراه با ما در بختمان بلند بود . بین هم بر خوردیم

اي عالی امیرحسین روحیه. اش داشتارتباط بود و شارژ کافی هم براي گوشی

داشت و با وجود آن که زیر باران خیس شده و قاعدتا سردش بود، با نرمش 

.زنیمکرد و منتظر بود که ببیند ما چه شاهکاري میخود را گرم می

امیرحسین آنجا آمده بود، با مسیر آشنا بود و پویان که پیشتر یک بار با 

این بود . استاش را از کجا آغاز کردهدانست یار غارمان جریان گم شدنمی

که شبانه راهی یک ساعته را در کوهستانی جنگلی طی کردیم تا رسیدیم به 

از آنجا . درخشیدنددشتی مرتفع و زیبا که ستارگان بر فرازش سرخوشانه می

اما . م به داد زدن و صدا کردن دوستمان، بلکه صدایمان را بشنودشروع کردی

شنود، تلفنی آب پاکی را روي دستمان ریخت و خبر داد که نه تنها صدایی نمی

که از آنجا راهی را گرفته و آن را تا آخر پیموده و بعد از آنجا حدود یکی دو 

یعنی . ساعتی در جنگل پرسه زده و بعد به شکلِ مقتضی گم شده است

روي با قدمهاي اش با ما در حد چهار ساعت پیادهمان این بود که فاصلهتخمین

شد چیزي حدود ي امیرحسین خان ماحوزي باشد، که میتند و ورزشکارانه

! تربیست کیلومتر آن طرف

، راهی را دریافت کردیمهایی که از او خلاصه آن که بر مبناي نشانی

هاي دوستان راه چراغ قوه. رفتي المستان میقلهدر پیش گرفتیم که به سوي

مهتابی چنان زیبا در آسمان . کرد، اما نیازي هم بدان نبودرا روشن می

درخشید که ترجیح دادم کمی از جمع فاصله بگیرم و مسحور زیبایی می

درختان همه شکوفه کرده بودند و در عین حال . انداز مرموز جنگل شدمچشم

وا و باران و برفی که چند ساعت قبل باریده بود، سپیديِ به خاطر سردي ه

ترکیب شان دوشگلبرگهاي ظریفشان با درخشش برف و شبنمِ یخ بسته بر 

.کرداندازي شگفت ایجاد میشده بود و چشم

اي که راه کوهستانی. نواز چند ساعتی راه پیمودیمي چشمدر این زمینه

شل بود که پیمودنش چندان راحت در پیش گرفته بودیم، مسیري پر گل و
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ها اسم امیر را فریاد مدام در دره. اما با این وجود سرعتمان بدك نبود. نبود

در ابتداي کار، به نظرمان آمد که پاسخی داده است و او هم گمان کرد . زدیممی

اما بعد از آزمونهاي علمیِ دقیقتر معلوم شد صداي پرندگان . صدایمان را شنیده

کردند را با صداي هم اشتباه به خصوص جغدهایی که هو هو میشکاري و

.ایم و این توهم ارتباط شنیداري به سرعت باد شد و به هوا رفتگرفته

یعنی جایی ! داد براي گم شدناي رسیدیم که جان میبالاخره به نقطه

اش به سراشیبی بسیاري زیبایی منتهیپیچید، اما ادامهکه راه به سمت راست می

اش به راستی رفت و منظرهاي با درختان تناور و بلند پایین میشد که در درهمی

من با رسیدن به آنجا حتم کردم که امیر از همین جا . نواز بودزیر نور ماه چشم

ي چنین دانستم از وسوسهشناختم و میپایین رفته است، چون دوستم را می

اما تلفنی که . شدمهمان جا گم میآمد، من هم اگر پیش می. پرهیزدجایی نمی

هاي آنجا را نشناخت و به این نتیجه رسیدیم که با هم حرف زدیم، نشانی

هرچند فردایش معلوم شد که حق با من بوده و امیر از همان جا . اماشتباه کرده

.پایین رفته است

ي راه به سمت قله دقیقا در همین نقطه، معلوم شد که امیرحسین ادامه

هاي نمایانی مثل تابلوهاي فلزيِ روي درختان چون نشانه. نکرده استرا طی

در این نقطه باز سر و صداهایی در . دادند را ندیده بودکه جهت را نشان می

آوردیم و آزمونهایی کردیم و با پرس و جو از دوستمان متوجه شدیم در 

و او زودتر از ما هوا به شدت ابري شده بود . تر از ما قرار داردارتفاعی پایین

دیدار ماه را از دست داده بود، و در ضمن برف و یخی که بر زمین بود را 

پس معلوم شد که ارتفاعش از ما کمتر است و نباید . دیدپیرامون خویش نمی

. بیش از آن بالا برویم

مان دوست نادیده. توقف کوتاهی کردیم و راي زدیم که چه کنیم

ین در شب ناامید شده بود، خبر داد که به روستا باز مرتضی که از یافتن امیرحس

هاي خستگی در خاست و کم کم نشانهمهی هم به تدریج بر می. گرددمی



41صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

احتمالش تقریبا صفر بود که در آن شرایط . شددوستانِ الهلال نمایان می

تازه اگر هم در این شب تاریک و بیم موج و گردابی . امیرحسین را پیدا کنیم

اش، جاي این که او در وضعیت پیداي ما شریک شود، ما یافتیمیل میچنین ها

. شدیمي او سهیم میدر وضعیت گمشده

به این نتیجه رسیدیم که به دشت اولیه بازگردیم و از آنجا مسیري 

این بود که با شتابی بیشتر راه رفته را . دیگر را براي جستجو انتخاب کنیم

عضاي خورشید زرین و هلال سرخ به شکلی در حالی که دیگر ا. بازگشتیم

طنزآمیز در شبی تاریک و مهی غلیظ از هم قابل تفکیک نبودند و چه بسا در 

آن ابهامِ فلسفی اعضایی از سازمانهاي کیهانی دیگري هم بین ما حضور یافته 

خلاصه آن که حدود ساعت چهار صبح . بودند که از خودمان تمیزشان ندادیم

در حالی که مهی سنگین همه را در خود . ان دشت بازگشتیمبود که باز به هم

. دیدفرو پوشانده بود و چشم چشم را نمی

ها را بازبینی کردیم و به این نتیجه در دشت باز با امیرحسین نشانه

با این . رسیدیم که دست کم بخشی از راه را در همان امتداد قله پیموده است

اس نداشتند، به پید بازگردند و چون جیخواستنوجود دوستان هلال احمر می

قرار شد همگی . کردندشدند و راه به خودرویشان پیدا نمیاحتمال زیاد گم می

چنین کردیم و حدود پنج صبح بود که . از کوه پایین برویم و ایشان را برسانیم

مان به پایگاه هلال احمر بازگشتند و قول و دوستان. ها رسیدیمپاي خودرو

گذاشتیم که فردا سگ جستجوگر و گروهی تازه نفس بفرستند به قراري 

راه دیگرش این بود که از مخابرات مختصات تلفن همراه امیرحسین . کمکمان

.توانستیم فوري به سویش حرکت کنیمرا بگیرند و در این حالت ما می

دوستان هلال احمري وداع گرمی کردند و رفتند و ما مانده بودیم که 

ها را تشخیص قطعی بود که در این مه نخواهیم توانست نشانه.چه بکنیم

این را تلویحی به او گفتیم، و چون اندك . بدهیم و به طرف امیرحسین برویم

اش گفت که ي عالی همیشگیزمانی تا روشن شدن هوا نمانده بود، با روحیه
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ب ما به این ترتی. دارد تا سپیده بزندهمچنان با ورزش خود را گرم نگه می

دادم یکی دو آن بالاي کوه که بودیم، من ترجیح می. اي تا بامدادماندیم و وقفه

ساعت باقی مانده تا روشن شدن هوا را بالاي همان دشت بگذرانیم و طلوع را 

براي رساندن گروه همراهمان درست و پژماناما تصمیم پویان. از آن بالا ببینیم

ان در آن مه و سرما وسوسه کننده ي خودروي پویبود و حالا فضاي بسته

شد در مان تا حدودي خسته شده بودیم و چهار پنج ساعتی میهمه. نمودمی

تصمیم گرفتیم یک ساعت تا . خورده بودیمنغذایی هم . حال تکاپو بودیم

از این . طلوع خورشید در ماشین بمانیم و کمی گرم شویم و استراحت کنیم

که –پد پویان ي مهم شد که آينکتهاش صرف کشف اینیک ساعت، نیمی

این را به امیرحسین خبر . نما هم داردقطب- امیرحسین هم مشابهش را داشت

اسی که روي پیبعد پویان و مهدي سعی کردند جی. شددادیم و خوشحال

ي دیگر وقت را تصمیم نیمه. دستگاه سوار بود را راه بیندازند، که ناکام ماندند

انگیز شد ، اما این زمان هم براي من صرف این کشف شگفتگرفتیم بخوابیم

خر و پف کردن در عینِ شان و که همسفرانم در حین بسته بودن چشمان

شان را بازبینی کنند توانند هشیارانه کفش و جورابشان را عوض کنند و تلفنمی

!و حتا پیامک بزنند

تصمیم این بین در . شدیموقتی هوا روشن شد، تازه ما داشتیم گرم می

ي غذایی سرشارمان را که تشکیل شده گرفتیم دلی از عزا در بیاوریم و اندوخته

این . بود از یک سیب و یک پرتقال، به چهار بخش تقسیم کردیم و خوردیم

کمی بعد ذخایز . واقعه به قدري مهم بود که عکسهاي مهمی هم از آن برداشتیم

ان داشتم که خوردیمش، و شکلات من یک بسته ن. گرانبهاي دیگري کشف شد

. هم یافته شد و صرف گشت

هاي روشنایی تماسی گرفت و گفت امیرحسین با نخستین بارقه

از آنجا . کندي پاکوبی یافته و دارد آن را طی میچرخی در اطراف زده و جاده

که در کل سیر صراط مستقیم بهتر از محروم ماندن از آن است، ما همه 

.شد و این امیدبخش بوداي به جایی ختم میالاخره هر جادهب. خوشحال شدیم
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ناگفته نماند که دوست همه فن حریفمان پژمان در امر ساخت و تولید 

اي، و اخیرا دچار این عارضه شده بود فیلمهاي مستند تخصصی داشت و تجربه

این بود که از همان . ي چیزهاي اطرافش را مستند کندکه اصرار داشت همه

که به راه افتادیم، از هر فراز و نشیب سفر عکس گرفته بود و من دیشب

مطمئنم در همین ساعاتی که سفر خاتمه یافته و من دارم این سطور را 

.کندرا تدوین می» ماموریتی بالاتر از خطر«نویسم، او هم دارد فیلم مستند می

بین هايها و خندهي شروع سفر، شوخیواقعیت آن که از همان لحظه

غذایی زیاد به حالتی ما شروع شده بود و حالا دیگر بعد از بی خوابی و بی

گفتیم الان است که کنان میشوخی. مرتاضانه و نابهشیار ارتقا یافته بود

شویم و میوه ایم و داریم گرم میامیرحسین در حالی که در ماشین نشسته

سراسر شب را همان تو ندفکر کخوریم، جاده را بیابد و غافلگیرمان کند و می

گفتیم اگر خبرمان کرد که به یا می. باقی نماندیمان براآبروو ایم، چپیده بوده

دشت بالاي کوه رسیده و راه را یافته، تشویقش کنیم که از همان راه کوهستانی 

در نهایت هم. دوباره بالا برود تا برویم و سر فرصت خودمان نجاتش دهیم

آن هم این که اگر .آسا دست یافتیمبه روشی معجزههایمانبعد از مرور فعالیت

کسی شب در جنگلی گم شد، باید چهار نفر از دوستانش در خودرویی بنشینند 

چون این کار هم باعث . نداجرا کنو آیینِ خوردن پرتقال و سیبِ اشتراکی را 

.دسازشود و هم راهی را پیش پاي فرد گمشده نمایان میروشن شدن هوا می

بعد از این شهودهاي مهم، باز راه دشت بالاي کوهستان را در پیش 

هاي گوناگون کوشیدیم جهت این بار سریعتر رفتیم و آنجا با نشانه. گرفتیم

حاصل جمع نظرها آن بود که دیشب راه را . حرکت امیرحسین را دریابیم

، درست طی کرده بودیم و در همان حدودي که دستخوش تردید شده بودیم

در این میان به مرتضی خان عبادي هم زنگ . امیرحسین از راه جدا شده است

. مان خواهد آمدزدیم و این مرد مهربان گفت که با یکی از دوستانش به کمک

آمدنش ساعتی به طول انجامید و در این مدت مهدي و پویان با مهارت زیاد از 

در باران و شبنم، ي محلول در آب و چوبِ باریک خیسیدهچند تخته پاره
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کرد و قرار شد باز گردد يهمان جا پژمان فداکار. آتشی مطبوع فراهم آوردند

اي داشت و در یک دلیلش آن بود که ناراحتی تنفسی. ها بماندو کنار ماشین

اما دلیل . کندگرفت و ممکن بود سرعت گروه را کم ارتفاع دشوار اکسیژن می

گر امیرحسین جایی دیگر از جاده سر در اصلی آن بود که به این ترتیب ا

کارش فداکارانه بود چون لذت . توانست با ماشین دنبالش برودآورد، میمی

داد و ما همه سپاسگزارش بودن با گروه و گشتن در جنگل را از دست می

ها داشتیم و معلوم شد بعد از در این بین تماسی با هلال احمري.شدیم

ه خواب هستند و از سگ و هلیکوپتر و منور و این پیمایی دیشب هنوز همکوه

.وسایل لوکس و تجملی هم خبري نیست

نشینی بالاخره مرتضی سر رسید و این زمانی بود که مه بعد از عقب

مرتضی مردي بود میانسال و لاغر اندام، . موقتی باز بر جنگل هجوم آورده بود

آورده بود، راهش را همدوست جوانتر. با چشمانی مهربان و لبخندي همیشگی

هردو لباسهاي آلاپلنگی نظامی بر تن داشتند و . که محسن قربانی نام داشت

خوشرو . اي بر دوش داشتمحسن تفنگ دولول حسابی. هاي بلند بر پاچکمه

پاهایشان قوت . پیمودندو مهربان بودند و تند و راهوار مسیرهاي دشوار را می

شان را ترك ه اگر سیگار کشیدنِ دایمینشینان را داشت و چه بسا ککوه

. یافتکردند، قوتی بیشتر نیز میمی

هاي همراهمان تقریبا تمام شده بود و همه در همین بین شارژ گوشی

ها را خاموش کرده بودیم و نوبتی و قطره قطره از تلفن یکی استفاده گوشی

ا براي چند ، گوشی دیگري رشدش لبریز میي عمرکردیم و وقتی پیمانهمی

خوشبختانه . گرفتیمو از گذرا بودن عمر عبرت میکردیمصباحی روشن می

اي جوان و قبراق و سرزنده داشت که به زودي محور ارتباط مرتضی گوشی

.گروه ما با جهان خارج شد

بعد از پیوستن مرتضی و محسن به گروه، حرکاتمان خیلی هدفمندتر 

دیشب که . شناختدستش میبه خصوص مرتضی جنگل را مثل کف. شد

گفت ردپاي امیرحسین را در جایی یافته است و کردیم، میتلفنی صحبت می
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ي صبح در جنگلی مه من راستش شک کرده بودم که چطور در ساعت سه

اما با سرعت و شتاب ما را به . گرفته ردپاي آدمی کاملا ناآشنا را تشخیص داده

ا، همان طور که ساعاتی پیش حدس آنج. جایی برد که ردپا را یافته بود

. شداي بود که از محل دوشاخه شدنِ راه قله جدا میزدیم، همان سراشیبیمی

از امیر مشخصات کفشش را پرسیدیم و . رد پا را دوباره یافت و نشانمان داد

از آنجا به بعد همگی به مرتضی به چشمِ ! معلوم شد کفش خودش بوده است

کردیم که در فیلمهاي وسترن ردپاي دلاور نگاه میهايیکی از این سرخپوست

!دهنداین و آن را در دشتها و بیابانها تشخیص می

ها در این جنگل راه. رسیده بوداي نشانهدر این میان امیرحسین باز به 

ي اي به شاخهشد که هر از چندگاهی نواري یا پارچهاین طوري معلوم می

شد با دنبال کردنشان در ازدحام درختان ب میبستند و به این ترتیدرختی می

امیر در یافتن راهی بعد از این درخت ناکام ماند . جنگل از جایی به جایی رفت

چون به هر صورت وجود درخت نشاندار . و قرار شد همانجا بماند تا بیابیمش

هرچند بعدا معلوم شد . علامت این بود که در نزدیکی راهی قرار گرفته است

ي طرح معما یک روبانی را وسط ناکجا آباد ي خدایی با انگیزهیک بندهانگار 

! به درختی بسته بوده و دور و اطرافش راهی هم وجود نداشته است

ي گوسفندسرا حرف زده بود که در راه رفتن امیرحسین از دو کلبه

مرتضی . ي مسیرش داشتیماي بود که دربارهدیده بود، و این مهمترین نشانه

ي محصور بسیار بزرگی بود شان محوطهیکی. شناختهاي اطراف را میبهکل

اي ویرانه و خرابه که تنها الوارها که بعد از ساعتی بدان رسیدیم و دیگري کلبه

ناگفته نماند که در همان دشت . و چوبهاي دیوارش بر زمین باقی مانده بود

اشته که ما در ي دیگري وجود دکوهستانیِ اولی هم تا چندي پیش کلبه

این کلبه آتش گرفته بود و چنان سوخته بود که . جوارش آتشی بر پا کردیم

ي مستطیل شکلِ هموار و سیاه و انباشته از وقتی ما رسیدیم فقط یک محوطه

مثل این طرحهایی که دانشجویان معماري . زغال جایش باقی مانده بود

.غالکشند، اما با مقیاس یک بر یک و طرح شده با ذمی
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اي در برابرمان دهان گرفتیم و درهمحسن وقتی بر یالهاي کوه قرار می

کرد و ما که با امیر در تماس بودیم، خبرش گشود، با تفنگ تیري در میمی

پد جهت دقیق صدا را نسبت به خودش کردیم تا دقیق گوش کند و با آيمی

به این . ده استمان کند که تیر به او اصابت نکربگوید، و در ضمن مطمئن

آوري و صنعت قرن بیست و بیست و یک با هم ترکیب شد و با ترتیب فن

ها و ایلغارها بود که براي نخستین بار ارتباط صوتی میان ما همین تیراندازي

با توجه به شدت صداي . برقرار شد و جهتش را نسبت به خودمان فهمیدیم

وم شد کیلومترها با ما فاصله شنید، معلشنید و معمولا نمیشلیکی که گاه می

ي دوم رسیدیم و آنجا بود که ي ویرانهباز ساعتی راه پیمودیم و به کلبه. دارد

خبري خوش به ما رسید و آن هم این که امیرحسین موفق شده بود چوپانی را 

اصولا . آن چوپان و مرتضی با هم حرف زدند و آشنا از آب در آمدند. پیدا کند

ي شادمانی بود، چون با سرعتی که ر را فهمیدند مایهاین که حرف همدیگ

شد بعید نبود چوپانِ مهربان روس یا اسکیمو از امیرحسین داشت از ما دور می

.و زبان مرتضی را نفهمدآب در بیاید

بعد از گپ و گفت کوتاه مرتضی و چوپان، معلوم شد که دوستمان به 

. گري قرار گرفته استکلی از مدار خارج شده و در حریم روستاي دی

اش با ما زیاد بود خوشبختانه هنوز دریاي مازندران را رد نکرده بود، اما فاصله

ما ناجیان . تر بود به آن روستا برود و از آنجا با ماشین نزد ما بیایدو معقول

غیور هم به این تصمیم عقلانی تن در دادیم، هرچند از این که نتوانسته بودیم 

ماجرا وسط جنگل دوستمان را از چنگ خرس و اژدها نجات مثل فیلمهاي پر

بعدش که دور هم جمع شدیم قرار گذاشتیم . کردیمبدهیم، احساس خسران می

اگر بعد از این کسی گم شد، بدون هماهنگی با جویندگان پیدا نشود و خود را 

. از چوپانان و رهنمایان محلی پنهان کند که لطف ماموریت بقیه از بین نرود

بعد از این که . ي ما به تفریح محض تبدیل شدبعد از آن دیگر برنامه

بایست مان راحت شد، میخیالمان بابت سلامت و یافته شدن دوست گمشده
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روي در جنگل گشتیم و این به معناي پنج شش ساعت پیادهراه رفته را باز می

. کوکار یافتمدر راه کمی با مرتضی گپ زدم و او را مردي خردمند و نی. بود

شوراي روستایشان سال گذشته بر خلاف . ي روستایش گپ زدیمکمی درباره

ي دولت شد، از بالا و با مداخلههر سال که توسط اعضاي روستا انتخاب می

مردم . برگزیده شده بود و حضور گردشگران در آن اطراف را ممنوع کرده بود

ي پرجمعیت، و این باعث شده آمدند، اما نه به صورت تورهاگردشگر البته می

. ي روستا از هم بپاشد و مردم از آن ناراضی بودندبود اقتصاد گردشگرانه

وقتی داشت از . اش دادم که این اوضاع به زودي تغییر خواهد کردمژده

کرد، گهگاه نگاهی هم به ي این و آن در زندگی مردم روستا شکایت میمداخله

البته شما هم از «: اش را انداخت کهکهانداخت و آخرش هم تریش من می

گفتمخندیدم و . »...اید و هم ریشی داریدتهران آمده

!تفاوت از زمین تا آسمان استمیان ریش من با ریشِ آن شوخ

آن «نشینی است و با برایش توضیح دادم که این ریش از عوارض چله

. یش داردبعد هم یادآوري کردم که در ضمن خودش هم ر. فرق دارد» ریش

ي کمیابیِ تیغ در جنگل بوده است و ما هردو به معلوم شد ریش او هم نتیجه

!این نتیجه رسیدیم که انگار آن ریشِ دیگر رو به انقراض دارد

کنندواعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می

!کنندمی» آن ریش دیگر«هرچه کردند از سرِ 

اشعار امیر . بردبه کار میمرتضی زبان طبري را با زیبایی و شیوایی 

محسن که . آشنا بودشعرهاي طبري نیما هم با پازواري را در حفظ داشت و 

شناخت، اما نیما را خوانده بود و نسلی از او جوانتر بود، دیگر پازواري را نمی

این به خصوص براي من که در همین روزها درگیر نوشتن متنی در نقد و 

ي کمی با مرتضی درباره. ، بسیار جالب بودتحلیل اشعار نیمایوشیج بودم

فهمیدم من مازنی را ناقص می. اند گپ زدیمشاعرانی که به طبري شعر سروده

ي شعرهاي کسانی مانند شناسانههاي زیباییو برایم روشن بود که پیچیدگی
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شناخت اما مرتضی اینها را خوب می. یابمپازواري و رستمی و نیما را در نمی

همچنین . اش و نوع برخوردش با این شعرها برایم بسیار آموزنده بودو سلیقه

برایم تعریف کرد که چطور اشعار پازواري را هنوز مردم طبرستان در مراسم 

. خوانندنی مینواختن با همراه 

ي بعد از این گپ و گفت ارزشمند، استراحت کوتاهی کردیم و بقیه

اعضاي گروه شکل گرفت و فته بینتوافقی ناگ. راه را به حال خود بودیم

من چند باري از راه پاکوب خارج شدم و . هرکس به خلوت خود فرو رفت

یکی بار هم نزدیک بود در مقام . اي زدمبراي خودم در مسیرِ بازگشت پرسه

همدردي با امیرحسین گم شوم که پویان از آن پایین صدایم زد و از این 

جنگل به راستی زیبا بود و . گیري کردانگیز در داستان پیشچرخش هیجان

. ساختاندازي باشکوه را برابرمان نمایان میپیمودیم واقعا چشممسیري که می

ها را به رویایی شد و منظرهرفت و جاهایی بسیار سنگین میآمد و میمه می

این خلوت راه برگشت از بهترین ساعتهایی بود که تا . کردعجیب همانند می

. امداشته1392ر سال این لحظه د

دقایقی . ها رسیدیم، بعد از ظهر شده بودوقتی به جاده و کنار ماشین

از . مان را شادمان کردبعد امیرحسین با ماشینِ اهالی آن روستا سر رسید و همه

شدند ي هراز میبایست وارد جادهجایی سر در آورده بود که براي آوردنش می

به همین دلیل هم دیرتر از ما . کردنده طی میو بخشی از مسیر را از شاهرا

اش را هاي همیشگیچشمانش قرمز بود و خسته، اما همان خنده. رسیده بود

.داشت و همه با دیدنش سخت خوشحال شدیم

هایشان در روستایشان رساندیم و مهر و مرتضی و محسن را به خانه

مل رفتیم و رستوران در راه به شهر آ. شان را سپاس گفتیم و بازگشتیممحبت

ي فرهیختگان و افراد خبره و آگاه حاج محسن، که بازدید از آن را به همه

این رستورانی است بسیار شیک و معتبر که ما با. کنمزمین توصیه میایران

هاي ژولیده و شلوارها و کفشهایی غرق در گل و لاي، در میان مشتریان قیافه
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دوستانم چند بار و من . نمودیمناجوري میي لباس و تر و تمیزش وصلهخوش

یکبار پیشتر به آنجا آمده بودیم و هربار در همین شکل و وضعیت و همیشه 

جایی خوب . این بود که دیدارمان عادت داشتند. نورديبعد از چند روز جنگل

به ما دادند و کته کبابی مفصل خوردیم که مقدارش آنقدر سخاوتمندانه بود که 

ي مثل اعضاي تیم ما را شکست داد و هیچ کدام نتوانستیم همههیولاهایی 

. غذایمان را بخوریم

بعد در جلوي رستوران گفتیم و خندیدیم و عکس انداختیم و به این 

پوشی را بنیان ترتیب سنتی را در شهر آمل تاسیس کردیم و مدي در شیک

که برخی از نهادیم که در سالهاي آینده به بار خواهد نشست و آن هم این

کنند و از زانو به پایین را متجددان از این بعد پاهایشان را در گل و لاي فرو می

نشان به آن نشانی که . روندهاي خوب میکنند و بعد به رستورانخاکی می

هایی از استادان دانشگاه و آدمهاي فرهیخته به سالهاست از تهران دسته

!شان این شکلی هستندم همهآیند و همیشه هرستوران حاج محسن می

دوستان یکی دو خراش . تلفات به پایان رسیدسفر ما در عمل بی

برداشته بودند و من انگار جایی با چشمم آسیبی به درختی رسانده بودم، چون 

رگی در فرو رفته بود و چشم راستم اي به شاخه، مبی آن که متوجه شو

یعنی . جلوي چشمم را بگیردپاره شده بود و باعث شده بود خوناشسپیدي

دانم درخت بیچاره نمی. ام را در خود گرفته بودي سرخی نیمی از صلبیهلکه

اش را که منظرهچه سرنوشتی پیدا کرد، اما فکر کنم از آن درختهاي زیبا بوده 

امیرحسین یک بار زمین خورده بود ! زده بودماشچشمستوده و به این ترتیب

اما این تمام تلفات گروه ما از این عملیات . بودو کتفش کمی ضرب دیده

در واقع کل ماجرا آنقدر خوش و خرم و کم تلفات تمام شد . انگیز بودشگفت

مان گم شود و که با هم قرار گذاشتیم هر از چند گاهی قرعه بکشیم و یکی

!بقیه بگردند و پیدایش کنند

. پذیرفتبه این شکل بود که عملیات نجات با موفقیت انجام 

موثرترین کارهایی که در این میان ما انجام دادیم، گذشته از مراسم خوردن 
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. پرتقال در ماشین، پرسه زدن در جنگل، فریاد زدنِ اسم امیر، و خندیدن بود

این اعمال به شکلی جادویی باعث شد که چوپانی امیرحسین را پیدا کند و او 
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!رستگار شوند

* * * * *

گویند هرکس در هنگام سال تحویل به انجام هر کاري مشغول می
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کنم امسال جنگلی آشفته و آري، فکر می. کاري شبیه به این خواهند گذراند
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... يِ مهر و پیمانی که میان یاران هستاستوار
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، در ده گامشدگان در جنگلگمنجات مصورِ خودآموزِ 

مراجع قانونی و متخصصان فن را به همکاري دعوت کنید و با ایشان شبانه به : گام نخست

.جنگل بروید

!پرتقال بخوریدسیب و دور هم دم وارد یک خودرو شوید و نزدیک سپیده: گام دوم

هوا که روشن شد دوباره به: گام سوم

.جنگل بروید و بگردید
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مرتب به او زنگ بزنید، پیامک . تان حفظ کنیدارتباط خود را با دوست گمشده: ي اولتبصره

!میل بزنید و برایش دسته گل بفرستیدبفرستید، اي

مه، شروین در حال پیامک زدن و مهدي در در تصویر زیر پویان در حال مکال: شرح تکنیک

!گلی است که قرار است به آب بدهدحال اندیشیدن به دسته
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!خورم آب جوش است نه چايچیزي که من می: گوشزد نخست

مان از سخت در انتظار دوستانخیلی کند، بلکه تنبلی نمیپژمان به هیچ عنوان : گوشزد دوم

...آیندکه دارند میاست اهالی روستاي الیمستان 
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در عکس آقاي . دوستانی در میان اهالی محل پیدا کنید و از ایشان یاري بخواهید: گام پنجم

.شوندمرتضی عابدي در چپ و محسن قربانی در راست دیده می

.شوداي پیدا نمیوگرنه گمشده به شکل حرفه!حتما کفشهایتان را گلی کنید: ي دومرهتبص

!مسلح و خطرناك باشید: گام ششم

!به هیچ عنوان جدیت خود را از دست ندهید: گام هفتم



54صد و نود و دوپانزده فروردین هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

پیدا. شوداگر مراحل را درست طی کرده باشید، گمشده خود به خود پیدا می: گام هشتم

!با او روبروسی کنیدشدنش را تبریک و تهنیت بگویید و 

. اند این کار را بکنندابتدا بگذارید مردم محلی که او را پیدا کرده: ي فرهنگینکته

هار بخوریدادسته جمعی بروید و در یک رستوران خوب ن: گام نهم

تان کسی بوده است، چون احتمال دارد مهمانولی از یاد نبرید که گمشده چه : ي سومتبصره

!کند
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!هنگام غذا خوردن به صغیر و کبیر رحم نکنید: گام دهم

:موفق به نجات دوستتان خواهید شدبعد از ده گام به این ترتیب شما و ...

:)از راست به چپ(اندرکاردستعلمیِأت یه

)!شوددیده نمیچون گم شده در عکس حضور دارد، ولی (امیرحسین ماحوزي دکتر 

شروین وکیلیدکتر 

نیمهدي ممقامهندس 

پویان مقدممهندس 

پژمان نوروزيدکتر 
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سیمرغمطالب ي گوشزدي درباره

و این ي محتواي منتشر شده در سیمرغ و حق مؤلفدوستانی درباره

نویسم ي مطالب نشریه را خودم میتوضیح آن که همه. حرفها پرسیده بودند

مثل ترجمه شده متنی ي خاستگاه درباره. مگر آن که خلافش را گوشزد کنم

شود، در توضیح ابتداي متن معلوم میاش آفرینندهنامهمواره ،سرود کایدمون

. را خواهد داشتامنویسندهنام دوست بخش متون وارده هم که ردو 

ي استفاده از محتواي سیمرغ، به نظرم هیچ منعی وجود ندارد اما درباره

تنها قاعده آن است که در ارجاع .و هرکس هرجا خواست از آن استفاده کند

ناگفته نماند که . دشورعایت امانت و نام بردن از نویسنده یا مترجم مجله به

ه مخاطبش دوستانم هستند و چه بسا ایست شخصی کبه هر صورت این مجله

به هر . تر سزاوار نباشدبخشی از مطالبش براي انتشار در فضاهاي عمومی

.صورت اگر در موردي دچار تردید شدید با خودم مشورت کنید

ي انتشار این مجله، همان طور که قرار بود، هر دو هفته یک اما درباره

اي از آن کنم و نسخهتاده شده ارسال میهایی که برایم فرسمیلبار آن را به اي

تارنما ازهاي قبلی را ندارید اگر شماره. گذارمرنماي سوشیانس میارا بر ت

اگر در روز اول یا .مفرستنمیهاي گذشته را برش دارید، چون دیگر شماره

نشانی بهتان را برایم میلنکردید، ايي نو را دریافت شمارهپانزدهم هر ماه  sherwinvakili@yahoo.com،تا در فهرست ارسال بفرستید

از تمام دوستانی که تا اینجاي کار و در ابتداي این راه ابراز لطف . تانبگنجانم

.تان هستمبازخوردهاي سازندهاند سپاسگزارم و همچنان چشم به راهکرده
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از تمام دوستانی که تا اینجاي کار و در ابتداي این راه ابراز لطف . تانبگنجانم

.تان هستمبازخوردهاي سازندهاند سپاسگزارم و همچنان چشم به راهکرده
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